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 دهیچک
های بیانی و با یاری گرفتن از معیارهای بلاغی بـازگو شاعران نوپرداز، بسیاری از مفاهیم شعری خود را در قالب

های ادبـی معـانی شـعری آنـان خـام و فاقـد قـدرت ای که بـدون کـارکرد شـگردها و هنرسـازهکنند؛ به گونهمی
های کلاسـیک عبـور بلاغی در شعر نو با توجه به ماهیـت شـعر از مرحلـه صـنایع و آرایـه القاگری است. عناصر

های نقد ادبی معاصر در قالب مجموعـه معیارهـایی کـه بـا زبـان ادبـی در ها و شاخصهکرده و به فراخور ویژگی
ه روش های شــعری شـاعران بازتــاب داشـته اســت. در مقالـه حاضــر بــتعامـل اســت پیونـد خــورده و در قصـیده

أمل دنقل پرداخته خواهـد شـد. » لا وقت للبکاء«شناختی در قصیده تحلیلی به بررسی عناصر زیبایی -توصیفی
معیارها و شگردهای بلاغی در قصیده مـذکور در سـه سـطح آوایـی، معنـایی و واژگـانی نمـود یافتـه و در فـرم و 

در متن شعر دنقل تنهـا وظیفـه آرایـش مضمون قصیده دارای کارکردهای هنری و معنایی است. عناصر بلاغی 
هـای معنـایی متناسـب بـا آفرینی، دارای دلالتپای نقش خود در عرصه زیباییکلام را بر عهده ندارد، بلکه هم

ها و عواطـف شعری شاعر و تعبیر شـاعرانه از اندیشـه های معنایی قصیده است و در ترسیم تجربهمحتوا و سازه
 شخصی وی نقش اساسی دارد.
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  مقدمه -۱
های  هـای ادبـی و سـبک بـه فراخـور دوره -در طول تاریخ ادبیات عربی، علم بلاغت 

سـو و هماهنـگ کـرده  های فکـری و ادبـی هم خود را با سیر جریان -هنری مختلف 
پردازی و لفّاظی وجه غالـب آثـار اسـت و در عصـری دیگـر،  ای، صنعت است. در دوره

گیـرد. در  هـای هنـری قرارمی پرهیز از زخـارف لفظـی و معنـوی مـلاک خلـق آفرینش
دوران معاصر نیز به دلیل شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهـان عـرب، 

نظران کـه  های خـاص خـود را داراسـت. ناقـدان و صـاحب زبان شعر و ادب مشخصه
کوشند تا بـه  دار هستند، همواره می وظیفه ارزیابی و سنجش کیفی آثار هنری را عهده

شناسی آن توجـه  و ادب در دوران معاصر، به اصول و مبانی زیبایی مقتضای حال شعر
های هنـری و  آورند که گویـای جنبـه نمایند. در این راستا سخن از بلاغتی به میان می

هـای  شناسانه شعر معاصر باشد و به فراخور ماهیت شعر نو در پی کشف ظرافت زیبایی
کنند؛  ز آن با عنوان بلاغت جدید یاد میبیان شاعرانه برآید؛ بلاغتی که ناقدان معاصر ا

کننده  بلاغتــی کــه در عــین وفــادار بــودن بــه اصــول و ارکــان بلاغــت ســنتی، عرضــه
معیارهای متناسب با ماهیت شعر نو است؛ شعری که اگر چه به لحاظ فرم و ساختار و 

بلاغت ای متفاوت از شعر قدیم دارد، اما ارتباط خود را با علم  نیز مضمون و معنا چهره
در راستای تأثیرگذاری بر مخاطب و لذت بـردن   حفظ نموده و ادبیت اثر و تولید زیبایی

رو در شعر معاصر نیز بلاغـت،  از متن به عنوان یک اصل برای آن مطرح است. از این
تفکـر در خصـوص سـاختار «ملاک ادبیت آثار و وجه تمـایز آن بـا سـایر متـون اسـت. 

از جهت موضوع و روش در اثر تطور رویکردهای علـوم  بلاغت قدیم و تجدید بنای آن
شناسی نوین و نیز بازسازی بنـای بلاغـت در  انسانی آغاز گردید و موجب شد که سبک

مرزهای تجدید متوقف نشود و تا حدی پیش رود که مرگ بلاغت را اعـلام و علمـی را 
از حـد و  جایگزین آن نماید کـه میـراث بلاغـت را بـه نظریـه جدیـدی تبـدیل کنـد کـه

مرزهای بلاغت و تصورات حاکم بر آن فراتر رود و مفهوم جدیدی را بنیان نهد کـه بـه 
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های  کند. این گونه بود که بلاغت معیـارگرا و شـاخه اسلوب و کارکردهای آن توجه می
شناسـی  مختلف آن از اوج خود سقوط کرد و بلاغت جدیدی بـروز یافـت کـه بـه نشانه

(یوسـف، ». هـای جامعـه اسـت زبـانِ توصـیفگر گفتمان شباهت دارد از این جهت که
  )١١٩م: ٢٠٠٧

های روسـی دارد کـه در نقـد  های فرمالیسـت بلاغت جدید ریشـه در آراء و دیـدگاه
ها و  کننـد و بـه دنبـال شاخصـه های ادبیـت آثـار توجـه می گرای خـود بـه جنبـه شکل

دهد. در  د قرار میعناصری هستند که زیبایی فرم و شکل متون ادبی را تحت تأثیر خو
های  هـایی چـون: انـواع ایقاعـات درونـی، اسـتعاره های شعر نو عربـی تکنیک قصیده

های رمـزی، حسـامیزی، نشـانگان هنـری، آیرونـی و برخـی از  مفهومی، تصویرسازی
های واژگانی، سبکی، زمانی و نحوی در شمار معیارهایی جای  انواع آن، هنجارگریزی

نو اختصاص دارد و در بلاغت قدیم کـاربردی نداشـته و یـا گیرد که به بلاغت شعر  می
چنین برخی  آمده است. هم ها در شمار عیوب کلام به حساب می هایی از آن حتی گونه

های بلاغت قدیم با تغییر کارکرد در متـون شـعری نـو حضـور دارنـد و  از صنایع و آرایه
یسم از یـک جهـت بـه ادبیـات، فرمال«اند.  شناختی کلام گردیده ساز ابعاد زیبایی زمینه

نقد و هنر خدمت کرد و با نزدیـک شـدن بـه سـاختارهای آوایـی، ریتمیـک و ایقـاعی، 
شناختی بر متون تأثیر  مورفولوژیکی، معنایی و بلاغی متون از لحاظ ساختاری و نشانه

کند و  گذاشته و آنها را در ضمن کاربردهای کارکردی و متنی خود تحلیل و ارزیابی می
هـا، بـه علـم روایـت خـدمت نمـود و  ای از رویکردهـا و روش هت دیگر با مجموعهاز ج

ها و متــون روایــی گردیــد.  روشــی مــؤثر بــرای تجزیــه و تحلیــل و جــدا کــردن داســتان
بـا معرفـی  -١به ویژه توسط یان موکاروفسـکی -توان گفت که فرمالیسم  همچنین می

حققان و پژوهشگران را در تحلیـل هایی که م ای از مفاهیم، ابزارها و تکنیک مجموعه
دهد، خدمات متمایزی  ها یاری می شناختی آن متون هنری و فنی و نیز ارزیابی زیبایی

  )٥تا:  (حمداوی، بی». به هنرهای زیبا ارائه داده است
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شناسانه شعر نو عربی مستلزم بررسـی کـارکرد عناصـر و معیارهـای  ارزیابی زیبایی 
یده است. به دلیل ساختار قصیده در دوره معاصر کـه از معرفی شده در کلیت متن قص

های بلاغـی در بافتـار مـتن شـعری  وحدت عضوی برخوردار است، شگردها و تکنیک
های شعر درهم تنیـده شـده اسـت. افـزون بـر  های معنایی و پیام حضور یافته و با لایه

زبان شعر آن این، خوانش تجربه شعری و دریافت اغراضی که شاعر درصدد است تا با 
شود تا بـر  ها تعبیر می را با مخاطبان خود در میان گذارد، از مجرای معیارها و هنرسازه

ها افزوده گردد. از این رو حضور معیارهای بلاغی در شعر نو افـزون  قدرت تأثیرگذاری آن
ها و مفاهیم عمیق متن مرتبط هستند و ممکـن اسـت بـا  شناسی با پیام بر کارکرد زیبایی

های معنـایی و ثانویـه متـون شـعری در تعامـل باشـند. بـه همـین جهـت معیارهـای  هلای
پایه با مفاهیم وانهاده شده در بافت قصـیده  سو و هم شناختی در شعر نو عربی هم زیبایی

شناسانه قصیده  از قدرت القاگری برخوردارند. بر این اساس، مقاله حاضر با تحلیل زیبایی
شـناختی  هایی است که با ابعاد زیبایی شف عناصر و هنرسازهدر صدد ک» لا وقت للبکاء«

هــای فرمــی و معنــایی در  ســاز زیبایی متــون شــعری نــو بیشــتر در تعامــل اســت و زمینه
  دنقل شده است.» لا وقت للبکاء«های شعر نو از جمله قصیده  قصیده

  پیشینه پژوهش -۲ 
شــعری وی از  های أمـل دنقـل از جملــه شـاعران برجســته مصـری اسـت کــه قصـیده

های مختلفی توسط ناقدان و پژوهشگران مورد بررسی و ارزیابی در قالب مقاله و  جنبه
  های زیر اشاره کرد: توان به پژوهش ها می نامه قرار گرفته است که از جمله آن پایان

أمل دنقل » البکاء بین یدی زرقاء الیمامه«های معنایی قصیده  بررسی دلالت«مقاله  -
طبــا، فصــلنامه  از عــزت ملاابراهیمــی و شــیرین بنی» شناســانه د سبکبــر پایــه نقــ

). نویسـندگان در مقالـه حاضـر بـه ١٣٩٦، (٢٠های ادبی و بلاغـی، شـماره پژوهش
در سطوح مختلف » البکاء بین یدی زرقاء الیمامه«ساز قصیده  بررسی عناصر سبک
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نـایی قصـیده از هـای مع پردازنـد و در پـی اسـتخراج دلالت ادبی، زبانی و فکری می
 شناسانه آن هستند. های سبک طریق واکاوی مؤلفه

مقایسه مضامین اعتراض در اشعار سیاسی و اجتمـاعی امـل دنقـل و فرخـی «مقاله  -
، ١٦از موسی پرنیان و حدیث دارابی،  مجله زبـان و ادبیـات عربـی، شـماره » یزدی

های  مایه مین و درون). در مقاله یاد شده، نویسندگان به بررسی تطبیقی مضا١٣٩٦(
انـد و اشـتراکات  اجتماعی در متون شعری دنقـل و فرخـی یـزدی پرداخته -سیاسی

 اند. موجود و شیوه واکنش دو شاعر را در حوزه شعر اعتراضی بررسی نموده
» سـرحان لا یتسـلّم مفـاتیح القـدس«قوّمـات الأسـلوبیّة لقصـیدة تحلیل الم«مقاله  -

از سیدرضا میراحمدی و همکاران، مجله اللغـه العربیـه وآدابهـا، » للشّاعر أمل دنقل
در های سـبکی  ویژگیقصیده مذکور، به بررسی  ). نویسندگان در١٣٩٥، (٢٤شماره
و درصـدد بیـان مفـاهیم  اند های مختلف فکری، زبانی، واژگانی و ادبی پرداخته لایه

 اند.  اساسی و ساختارهای معنایی قصیده برآمده
از ابـراهیم انـاری بزچلـوئی و » هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر امل دنقـل«مقاله  -

). نویسندگان در مقاله حاضر به ١٣٩٤، (٢سمیرا فراهانی، مجله ادب عربی، شماره
ــیده ــی در قص ــات قرآن ــارکرد آی ــابی ک ــی و ارزی ــر  بررس ــل از منظ ــعری دنق های ش

زدایی پرداختـــه و نـــوع اســـتفاده شـــاعر از آیـــات الهـــی را در قالـــب  آشـــنایی
 اند. های معنایی و عناصر بیانی ارزیابی نموده هنجارگریزی

هـایی از أمـل دنقل(سـروده مـن  شناسـی سـروده سـبک«ارشـد  نامه کارشناسی پایان -
لم مفاتیح القدس، مقابله خاصه المتنبی فی مصر، لا تصالح، سرحان لایتس مذکرات
 ). نویسنده در اثر خود بـه١٣٩٣نیا، دانشگاه کاشان، ( از زهرا سهرابی» )حمع ابن نو

هـای  پرداخته و درصـدد کشـف دلالت مل دنقلاشناسانه چهار سروده  بررسی سبک
های شعری شاعر بر مبنای تحلیل سـطوح فکـری و زبـانی  معنایی نهفته در قصیده

 دنقل است. 
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شود، نقد و بررسی معیارهایی است کـه بـا ابعـاد  نچه در این مقاله بدان پراخته میآ
های ادبی  شناسی شعر نو در ارتباط است و در قالب شگردها و هنرسازه بلاغی و زیبایی

 دنقل در تعامل است. » لا وقت للبکاء«و فنی با فرم و محتوای قصیده 

  »للبکاءلا وقت «شناسانه قصیده  بررسی زیبایی -۳
های امل دنقـل اسـت کـه آن را بـه مناسـبت  از جمله سروده» لا وقت للبکاء»  قصیده

درگذشت جمال عبدالناصر و در شب وفات وی سروده است. مصر در دوران زمامداری 
ای را به خود دید؛ چرا که عبدالناصر  جمال عبدالناصر تغییر و تحولات مثبت و سازنده

های غلـط آنـان  که به سبب ناکارآمـدی حکـام و سیاسـتای روی کار آمد  در بحبوحه
ناپذیری شده بود؛ به همین جهت حضور عبدالناصر و  کشور گریبانگیر صدمات جبران

اصلاحاتی که بـه دسـت وی انجـام شـد در اذهـان عمـومی تأثیرگـذار بـود و امیـد بـه 
ؤیـای ملـت بهبودی شرایط و اوضاع را در میان افراد ملت بالا برد؛ هر چنـد کـه ایـن ر

مصر دیری نپایید و وقـایع سیاسـی تلخـی کـه مصـر شـاهد آن بـود از جملـه شکسـت 
،  راضــی فلســطینی از جملــه قــدسکــه در اثــر آن ا -م. ١٩٦٧هــا از اســرائیل در  عرب
صهیونیسـتی رژیـم اشـغال بـه های جولان سوریه و شبه جزیـره سـینای مصـر  بلندی
 -سـال بعـد از شکسـت ژوئـن رخ دادکه سـه  -و پس از آن، مرگ عبدالناصر  -درآمد

موجب شد تا احساس سرخوردگی و یأس و پوچی به جامعه مصر راه پیدا کنـد و اثـرات 
نامطلوب روحی و روانی آن بیش از همه خود را در آثار و اشعار ادیبان و صـاحبان قلـم 
ــه و  ــوالات جامع ــه از اح ــاعران اســت ک ــن ش ــه ای ــل از جمل ــل دنق ــازد. أم ــان س نمای

گیرد و اکثریت قریب به اتفاق  های موجود در آن به شدت تحت تأثیر قرار می نابسامانی
های شخصـی  های وی بازتابی از وقایع جامعه عربی و گویای نگرش و اندیشـه قصیده

اوست که احساسات و عواطف خود را پیرامون رخدادهای سیاسی اجتماعی جامعه در 
  کند.  قالب شعر بازگو می
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ه از منظر تحلیـل ادبـی مسـتلزم واکـاوی عناصـر بلاغـی و بررسی قصیده یاد شد 
گانه آوایی، معنایی و زبانی است. بر این اساس، معیارها و  شناسی در سطوح سه زیبایی

شگردهای هنری و فنی به کار رفته در متن قصـیده در هـر یـک از سـطوح یـاد شـده 
دبی در بافت قصیده های معنایی و ا گیری دلالت ها در شکل ارزیابی شده و به نقش آن

  اشاره خواهد شد. » لا وقت للبکاء«

  معیارهای آوایی ۱-۳
برای کشف معیارهای آوایی در قصیده حاضر بایستی به انواع ایقاعـات درونـی بـه کـار 

» مضـارع«رفته در ساختار شعر توجه کرد. از منظر ایقاع بیرونی قصیده مذکور در بحر 
برخی از سطرهای شعری خود از قافیـه بهـره  سروده شده و شاعر به اقتضای کلام در

آهنگ کـلام مرهـون ایقـاع درونـی و کـارکرد ایقـاع  برده است. اما بار موسیقایی و نظم
هر گاه شعر «های آوایی و واژگانی و نیز ایقاع توازی است.  زبانی مشتمل بر انواع توازن

سـازنده آن خواهـد  مستقیماً بر ایقاع تکیه داشته باشد، ناگزیر موسـیقی درونـی عامـل
بود. ایقاع یعنی جاری شدن و جریان یـافتن و ایـن تعریـف از ایقـاع بـر معنـا، محتـوا و 

آهنـگ بایسـتی  ٢»پـوپ«احساس تکیه دارد نه اوزان عروضی همانگونه که به اعتقـاد 
  )٣٨-٣٧م: ٢٠٠٦(الهاشمی، ». انعکاسی از معنا باشد

عری به کار بـرده شـده عمـدتاً از در قصیده دنقل، واژگانی که در پایان سطرهای ش
های آوایی جای گرفتـه و در خلـق ریـتم و  نوع تجانس حرفی هستند که در زمره توازن

هـای بـه کـار رفتـه از نـوع  ایجاد موسیقی در متن قصیده نقش اساسی دارنـد. تجانس
، »نکبـة تبـة/«، »بکـاء/ العـزاء/ الابنـاء«سجع مطـرف هسـتند کـه در قالـب واژگـان 

الرغبـة/ قربـة/ «، »الأسـماء/ الأعـداء«، »الدود/ الیهود/ المفئود«، »العراءالدماء/ «
، »البیضاء/ الإنشاء«، »سیناء/ الاسماء«، »حلبة خیبة/«، »النجوع/ دموع«، »الصلبة

الــدلتا/ «، »الــدین/ ســکین نجم«، »خنســاء/ الصــحراء/ أســماء«، »اللعبــة/ منکبّــة«
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الافـرنج/ «، »الافـرنج/ المـوج/ السـرج«، »المیمون/ الزیتون/ المحزون«، »الموتی
تشـرین/ «، »جـریح/ صـبیح«، »الصـورة/ منصـورة«، »العشرین/ الحزین«، »المعوج
به کار رفته و به فراخور فضای موسیقایی شـعر در » الدین الماشین/ صلاح«و » حطین

های مختلـف آن پراکنـده شـده اسـت.  ساختمان قصیده در پایان هر سطر و در بخش
مراه دیگر عناصر دستوری و واژگانی در ایجاد نوعی یکپـارچگی و وحـدت سجع به ه«

ای آوایـی  سـازد بـدان پشـتوانه های مشـابهت کـه سـجع می متنی مشارکت دارد. پایانه
شود به ویژه اگر بین دو کلمه مسـجوع  دهد که یک ابزار قوی اقناعی محسوب می می

سازد تـا غنـای  ای نویسنده فراهم میای بر  رابطه آوایی برقرار باشد. آوردن سجع زمینه
  )١٠٠-٩٩: ١٣٨٩(نظری، ». واژگانی و زبانی خود را نمایان سازد

های آوایی، توازن واژگانی نیز که در قالب تکرار واژگان و  افزون بر این نوع از توازن
هـای بـه کـار رفتـه در بافـت شـعر در  جملات کارکرد یافتـه اسـت دوشـادوش تجانس

پای وزن و سایر  های آوایی عملکرد مثبتی داشته و هم آهنگ کلام و ایجاد تعادل نظم
شعر موجب ارتقای بار ایقاعی شعر شده اسـت. تکـرار عناصر موسیقایی به کار رفته در 
از منظـر نحـوه توزیـع و پراکنـدگی » لا وقـت للبکـاء«به کار رفته در ساختمان قصیده 

ها در متن شعر از نوع تکرار تجاور است که در آن حروف، الفـاظ و واژگـان و نیـز در  آن
اند. این  هم تکرار شده ای از برخی موارد جملات در مجاورت یکدیگر یا با اندک فاصله

گونه از تکرارها در شعر دنقل علاوه بر این که در بعد موسیقایی کـلام نقـش دارنـد، از 
بخشی  نظر معنایی نیز در راستای تأکید و تثبیت مفاهیم شعر، گسترش معانی و تجسم

لا «های مختلف قصـیده  اند. تکرار تجاور در بخش های شعری کارکرد یافته به صورت
های  حضور دارد و متمرکز در یک مقطع نیست؛ بلکه بـه فراخـور اندیشـه» لبکاءوقت ل

شخصی دنقل و هماهنگ بـا محتـوا و موضـوع شـعر در بنـدهایی کـه ضـرورت کـلام 
ایجاب نموده این گونه از تکرار در بافـت قصـیده بـه کـار رفتـه اسـت؛ از جملـه مقطـع 

بارنقش مهمـی  آلود و غم حزن نخست که تکرارهای به کار رفته در آن در ایجاد فضای
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  توان آن را بدین شکل ترسیم نمود:   دارد که می
  

  
  

 حلاوة النصر  المنسوج العلمُ 

 خيام اللاجئين للعراء المنسوج العلمُ 

 :للجنود وداع الأمهاتِ  مناديلِ 

 …الشاطئ الآخرفي 
  في

 ،ينهش فيه الدود
 ،واليهود … ،ينهش فيه الدود

 المفئود فانخلعى من قلبكِ 

 السبعة فها على أبوابكِ 

 يا طيبة

 …ةُ يا طيب

 الأسماء :

 ماءالدِّ  وخيطين الحب ... خيطاً 
 مرارة النكبة ومن  من 

 من  من 

 من 

 من و 

 لقىمُ   الثری

 لا وقت للبكاء

 علـــــــــــــــى ســـــــــــــــرادقِ     يالذ
 العزاء

  العلمُ ف

 سٌ نكَّ مُ 

 … سينهُ نكِّ تُ 

 الشاطئ الآخر،  في
 …والأبناء  

 ،»تبة«يقيموه ... على  يستشهدون كيُ 
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  )٣١٥(دنقل، د.تا:                                                           

کنـد.  بـار را ترسـیم می تکرارهای به کار رفته در این مقطع از قصیده دو تصـویر غم
یک تصویر مربوط به درگذشت جمـال عبدالناصـر اسـت کـه ملـت مصـر را بـه شـدت 

) و تصـویر دیگـر سینه علی سرادق العـزاءتنکّ  يالعلم الذاندوهگین و ناراحت ساخته (
و » عَلَـم«اندوه از دست دادن شهدای مصر است (منکس في الشاطیء الآخـر). واژه 

 ، أبو الهولِ  يُـقْعَى
 

 من دماء أبنائك تشربُ 

 …والرغبة  مجنونة الأنيابِ 

 الأعداء  أمةُ 
 

 وتقُعى

 … قربةً 

 …فى الأرض بساطا  أطفالكِ  تفرشُ 

 قربةً 

 للمدرعات والأحذية الصلبة

 على الأبناء،  تبكين وأنتِ 
 

 …ينكسر الحنين  دائرةً  يا ساقيةً  ؟تبكين

 الجارى على خد النجوع  فى قلبها ، ونيلكِ 
 مجرى دموع  

 والغربة،  ضفافه : الأحزانُ  
 

 تبكين ؟  تبكين ؟
 

 نمَ 

 طول العمر  وأنتِ 
 

 الخيبة  مرارةَ 
 

  …، وتحصدين تشقينَ  -
.  

 -طول العمر - وأنتِ 
 

 …تبقين ، وتنجبين 

 الحلبة في …فمقاتلين  …مقاتلين 
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ده اســت. پرچمـی کـه بـر ســراپرده تکـرار آن در قصـیده بیـانگر ایــن دو تصـویر یـاد شـ
افراشـته  افراشته شـده و پـرچم نیمه های عزا به مناسبت درگذشت عبدالناصر نیمه خیمه

دیگری که نشانۀ شکسـت و تسـلیم شـدن در برابـر دشـمن و از دسـت دادن قسـمتی از 
واقـع » تبة الشـجرة«شوند تا در  خاک وطن است. سربازان در راه دفاع از وطن شهید می

رای سینا پرچمی را برافراشته سازند که تار و پود آن از عشق به میهن، از شیرینی در صح
های آوارگـان و از تـار و پـود  های شکست، از خـون شـهیدان، از خیمـه پیروزی، از تلخی

  های اشکبار مادرانی که با سربازان وطن وداع کردند بافته شده است. دستمال
رچم عـزا و پـرچم شکسـت) اکنـون بـر روی ها (پ در بیان دنقل هر دوی این پرچم

کـه » ینهش فیه الدود«شوند. تکرار عبارت  اند و توسط حشرات خورده می زمین افتاده
بـرد، دربردارنـده دلالـت معنـایی  دنقل آن را با یک تغییر جزئی در سطر بعد به کـار می

صـود که مق –جدیدی است که عبارت قبل فاقد آن است؛ بدین معنا که پرچم شهیدان 
علاوه بر حشرات توسط یهودیان صهیونیسـت و اشـغالگر  -از آن سرزمین مصر است 

نیز خورده شده و به یغما رفته که مفهوم آن اشـغال و از دسـت دادن بخشـی از خـاک 
وطن است. بدین جهت تکرارهای تجاوری به کار رفته در شعر دنقل با گسترش معنا و 

ولاً هـر تکـرار یـک معنـای جدیـد و دلالـت های بدیعی همراه است و معم تصویرسازی
ای افزون بر تکرارهای پیش از خود به همراه دارد. در واقع ساختار این نوع از تکرار  تازه

جواری الفاظ و واژگان تکرار شـده در بافـت کـلام اسـت،  نشینی و هم که مبتنی بر هم
نهـاده شـده در شود تا مخاطب به هنگام خواندن قصیده با فکر و اندیشه وا موجب می

شود.  گام و همراه می کننده یا تأییدکننده آن هم متن شعری جهت تحقق اهداف تعیین
  )٤٠٥م: ١٩٩٥(عبدالمطلب، 

شود و با  گونه دیگری از ایقاع درونی که تأثیر آوایی آن در بافت قصیده احساس می
کـاربرد خـوانی دارد، ایقـاع تـوازی اسـت کـه از طریـق  بار موسیقایی شعر تناسب و هم

های صرفی و نحـوی کـلام ایجـاد شـده اسـت. در مـتن  های ترکیبی در بافت همسان
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قصــیده حاضــر، ایقــاع تــوازی در ســطح ترکیبــی آن نمــود یافتــه و مشــتمل بــر تکــرار 
های دستوری و نحوی مشابه در ساختمان شعر است. در هر مقطـع از قصـیده  ساخت

هایی با ساختار یکسـان هسـتیم  عبارتمعمولاً شاهد حضور این نوع از توازی در قالب 
سانی  های اسمیه و فعلیه در بافت روایی شعر کارکرد یافته است و هم که در قالب جمله

ها موجب شده تا افزون بر خلـق ایقـاع درونـی، در وزن و ایقـاع  واحدهای زبانی در آن
های  ولاثرگذار باشد. در جد -های عروضی به جهت یکسانی تفعلیه -بیرونی شعر نیز 

  زیر، کارکرد این نوع از ایقاع درونی در قصیده دنقل نشان داده شده است: 

  های اسمیه الف) جدول جمله
  معطوف  خبر  مضاف الیه  مفعول فیه  مبتدا
  وتحصدین ..  ، تشقینَ   العمر  طول  وأنتِ 
  وتنجبین ..  تبقین ،  العمر  طول  وأنت

  
ها عینـاً تکـرار شـده اسـت؛ امـا  الیه مضـاففیـه و  در جدول یاد شده مبتـدا، مفعول

هــا بــه فراخــور اندیشــه شــعری شــاعر متفــاوت از  هــای آن خبرهــای مبتــدا و معطوف
گـردد. خبرهـای  های معنایی جدیدی در مـتن شـعر می ساز دلالت یکدیگرست و زمینه

متضادی که برای مبتدای یکسان آورده شده و موجـب دو قطبـی شـدن کـلام شـاعر 
بین و  ای بار مثبت و منفی است. گویا دنقل در عین ناامیدی باز هم خوشگردیده و دار 

بار منفی دارد و نشانه رنج و محنتی است » تحصدین«و » تشقین«امیدوار است. افعال 
و » تبقین«های حیات خود گریبانگیر آن بوده است و در مقابل افعال  که مصر در سال

وعی تازه است. افـزون بـر سـاختار نحـوی نشانه زندگی، رویش دوباره و شر » تنجبین«
و » تبقـین«، »تحصـدین«، »تشـقین«هـای  یکسان از نظر صرفی نیـز سـاختمان فعل

  یکی است و در ایجاد هماهنگی آوایی شعر تأثیر بسزایی دارد.» تنجبین«
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  صفت  مبتدا
صله 
 موصول

  خبر فعلیه شبه جمله

  تأتی  يهذه الت  الشمسُ 
من الشرق بلا 
  استحیاء

  ریتُ   کیف
فوق الضفة  تمرُّ 

  الأخری ..

  تمرُّ   يالت  والنسمة
هبوبها علی  يف

  مخیم الأعداء
  یرَ تُ   کیف

نشمها .. فلا 
  تسد الأنف؟

وهذه 
  الخرائطُ 

  صارت  يالت
عبریة  بها سیناء

  الأسماء
  نراها  کیف

دون أن یصیبنا 
  العمی؟

  الطفلةُ 
 الصغیرةُ 
  العذبةُ 

  طلقُ تُ 
 فوق البیت

  البیضاء »طیارتها«
  ریتُ   کیف

 يب فتکتُ 
  الإنشاء کراسةِ 

  
های اسمیه تنها از نظر ساختاری با یکـدیگر شـباهت دارنـد؛  در جدول فوق، جمله

اما هر جمله معنا و مفهومی مستقل دارد که به توسع معنایی در بافت کلام منجر شده 
کنـد و  است. به تعبیر دنقل پس از اشغال وطن توسط دشمن همه چیز تغییـر پیـدا می

هـای  است؛ حتی نسیمی که از سوی اردوگاه زندگی در زیر سایه دشمن سخت و ناگوار
سـوزاند و خورشـیدی کـه از جانـب  ها را می بنـدد و ریـه وزد راه تـنفس را می دشمن می

کند روی حرکت به سـمت مغـرب را نـدارد و نگـاه کـردن بـه  سرزمین دشمن طلوع می
هایی که در آن نام مناطق واقع در صحرای سینا بـه زبـان عبـری نوشـته شـده و  نقشه

شود و آن دخترک شیرینی که بر  لالت بر تجزیه کشور دارد، باعث نابینایی دیدگان مید 
تواند در دفتـر انشـای خـود داسـتان  کند، چگونه می بام خانه با بادبادک خود بازی می

ویران شدن خانه را بر سر پدر بنویسد؟ بدین ترتیب دنقل در یـک قالـب واحـد، معـانی 
از نظـر سـاختاری بـه جهـت یکسـان بـودن سـاخت متعددی را بیان سـاخته کـه هـم 

ها در موسیقی کلام نقش دارنـد و هـم از نظـر محتـوایی دربردانـده ابعـاد  دستوری آن
  مختلفی از تجربه شعری وی هستند.  
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  های فعلیه ب) جدول جمله
جمله 
  فعلیه

  بدل
جمله 
  حالیه

مفعول 
  (به/فیه)

  جار و مجرور  صفت

  الصحراءي ف  المستشهدین  شبابها  يترث  الخنساء  ها :رأیتُ 

  الکعبة ،ي ف  المقتول  ابنها  يتبک  أسماء  ها:رأیتُ 
  (نجم الدین) جثمانِ  علی  الباب  خلفها  تردُّ  شجرة الدر ..  ها :رأیتُ 
 
هـای  هـای نحـوی نیـز در یـک سـاختار واحـد تنـوع دلالت در این دسته از توازی 

های تـاریخی  خورد. دنقل متناسب بـا موضـوع قصـیده شخصـیت معنایی به چشم می
ها را در یک ساختار دستوری مشابه در قصیده خود جـای داده  ای را برگزیده و آن ویژه

به اوضاع و شرایط نابسامان مصر دارد. ها در شعر، اشاره  است که کارکرد هر یک از آن
های تاریخی  گردد که دنقل شخصیت به مادر شهید باز می» رأیت«ضمیر (ها) در فعل 

دهد و از نظر معنایی تشبیه  را بدل از وی قرار می» الدر ةشجر «و » اسماء«، »الخنساء«
کــه از  بـرد؛ بـدین معنــا کـه از قالـب شخصــیت ایـن زنـان بسـیار زیبـایی را بـه کــار می

روند، بـه بیـان مقصـود مـورد نظـر خـود  های برجسته در تاریخ عرب به شمار می چهره
پردازد. در نگاه دنقل مادر شهید خنسائی است که بر پیکر جوانان شـهید کـه در راه  می

گریـد، اسـمائی اسـت کـه بـالین فرزنـد مقتـول خـود  وطن جان خود را فـدا کردنـد می
کند تـا دشـمن  ری است که پیکر همسرش را پنهان میالد کند و شجره سرایی می نوحه

گاه نشود. با توجه به مضمون کلی قصیده می هـای  توان برای عبارت از غم و درد وی آ
هایی متناسب با موضوع شعر در نظر گرفـت. دنقـل در مقطـع نخسـت  یاد شده دلالت

ر این جملات کند؛ بر این اساس د پای رثای عبدالناصر از شهدای وطن نیز یاد می هم
قراری هم برای سربازان وطن (شبابها المستشهدین/ ابنهـا المقتـول) و  نیز گریه و بی

  تواند رمز وی باشد.  می» نجم الدین«هم برای جمال عبدالناصر است که 
در بخش دیگری از قصیده حضور جملات با ساخت نحوی یکسان در قالب جمله 
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در نقـش » سـفائن«تن شعر شده اسـت. واژه فعلیه موجب پدید آمدن تعادل آوایی در م
الیه، جملـه حالیـه و  است که سه رکن سازنده آن (مضـاف» رأیت«مفعول به برای فعل 

عیناً تکرار شده و  -که معطوف به جمله پیشین هستند-مفعول فیه) در جملات بعدی
ه این خود، بار موسیقیایی کلام را دوچندان ساخته است. در جدول زیـر سـاختار مشـاب

  های یاد شده نمایش داده شده است:  عبارت
  

  مضاف الیه  مفعول فیه  جمله حالیه  مضاف الیه  مفعول
  الموج  تحت  تغوص  الإفرنج  سفائنَ 

  السرج  تحت  یغوص  الإفرنج  وملكَ 
  -  -  تغوص  الإفرنج  ورایةَ 

  معیارهای معنایی ۲-۳
شـناختی  زیباییدر سطح معنایی قصیده نیز دنقل از طریق کاربست عناصـر معنـایی و 

زند و متناسب با محتوای کلام خـود از صـنایع بلاغـی بهـره  زدایی می دست به آشنایی
هنرمندانـه، ظریـف و در » لا وقت للبکـاء«برد. شگردهای هنری دنقل در قصیده  می

شناسـانه در  راستای مضمون شعر وی است که بـه جـا و مناسـب از معیارهـای زیبایی
صنعت غالب در این شعر، تصویرپردازی است کـه در قالـب برد.  بافت قصیده بهره می

تصویر بلاغی و نیز رمزی در متن قصیده جای گرفته و به ارزش ادبی آن افزوده است. 
ای از  شـبکه«در قالـب » الصـورة الشـعریة«تصویر شـعری یـا بـه تعبیـر ناقـدان عـرب 

کند  ای از عناصر هماهنگ و منسجم نمود پیدا می گرا و متشابه یا بسته های هم رشته
که سازنده تصویری خاص متون شعری است و در مقابل تصویر روایـی کـه شـگردها و 

گیرد و با تعبیرهای متداول و عادی نیز در تقابل  های ویژۀ خود را دارد قرار می تکنیک
ر این اساس، در بافت تصـویرهای شـعری عناصـر متعـددی از جملـه تشـبیه، است. ب

) ١٢٢ م:١٩٩٣(مشـبال، ». استعاره، تضاد، واژگان حسی و حتی وزن و ایقاع نقـش دارنـد
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  در ادامه به کارکرد عناصر بلاغی در قصیده یاد شده اشاره خواهد شد: 

  استعاره مفهومی ۱-۲-۳
 لعراء العلم المنسوج من خیام اللاجئین ل

 للجنود :  وداع الأمهاتِ  ومن منادیلِ 
  ...الشاطئ الآخر  يف

 الثری  يلقی فمُ                                       
 ینهش فیه الدود،                  

 .. والیهود . ینهش فیه الدودُ 
  المفئود من قلبكِ  يفانخلع

  )٣١٦-٣١٥ تا: (دنقل، بی                                     
تنیدگی دو استعاره هستیم که گواه قـدرت شـاعری  در نمونه یاد شده، شاهد در هم

شناختی است  های به کار رفته در این بخش قصیده از نوع هستی دنقل است. استعاره
که در قالب طرحواره حجمی و تشخیص کارکرد یافته است. در ساختار کلام دنقـل بـه 

هـا و حـالات انسـانی بخشـیده شـده و  یهای انسـانی اسـت ویژگ مصر که فاقد مؤلفـه
شکل گرفته و بر مبنـای آن، رفتارهـا و حـالاتی » مصر انسان است«نگاشت استعاری 
ای از  زند به مصر نسبت داده شده است. در چنـین نگاشـتی مجموعـه که از انسان می

گیرد؛ بـدین معنـا کـه مصـر  های مفهومی مبدأ و مقصد شکل می تناظرها بر پایه حوزه
ظر با انسان، خاک سرزمین متناظر با قلب انسـان، گرفتـاری و مشـکلات و حتـی متنا

وجود دشمنان در خاک آن متناظر با بیماری قلبی و راندن دشمن به بیرون از سرزمین 
شـود. در حقیقـت سـاختار کلـی قصـیده بـر  متناظر با درمان بیماری در نظر گرفته می

های دیگر قصیده نیز شاهد  ه در بخشمبنای همین استعاره شکل گرفته است؛ چرا ک
هـا مصـر اسـت و دنقـل بـه فراخـور  حضور الفاظ و یا ضـمایری هسـتیم کـه مرجـع آن
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فانخلعی من «دهد. افزون بر این، در عبارت  مضمون کلام خود، آن را خطاب قرار می
استعاره مفهومی از نوع طرحواره حجمـی وجـود دارد. در ایـن نگاشـت » المفئود قلبكِ 

هـا در  ی قلب به مثابه ظرف در نظر گرفته شده اسـت کـه مشـکلات و گرفتاریاستعار 
  روند.  حکم مظروف آن به شمار می

در قالب ابیات زیر نمود یافتـه » مصر انسان است«نمونه دیگر از نگاشت استعاری 
  ها شاعر سرزمین مصر را مستقیماً خطاب قرار داده و چنین سروده است: که در آن

 تبکین علی الأبناء،  وأنتِ 
 تبکین؟ 
 . .ینکسر الحنین . دائرةً  یا ساقیةً 

 علی خد النجوع  يالجار  قلبها ، ونیلكِ  يف
 مجری دموع 

 والغربة،  ضفافه : الأحزانُ 
 ن تبکین؟ تبکین ؟ مَ 

 ...، وتحصدین تشقینَ  -طول العمر  وأنتِ 
  الخیبة  مرارةَ 

 ...تبقین ، وتنجبین  -طول العمر  -وأنت 
  الحلبة يف ...فمقاتلین  ...اتلین مق

  )٣١٧-٣١٦تا:  (دنقل، بی                                                
های حـوزه مقصـد  در سطرهای یاد شده حـالات مختلـف انسـانی در شـمار مؤلفـه

که مرجع آن مصـر  –ها با ضمیر أنت  آیی آن نشینی و هم گیرد که هم (انسان) جای می
هــای  اســتعاری کـلام را تشــکیل داده اســت. براسـاس کــارکرد ویژگی ســاختار -اسـت

انسانی در مقطع فوق، مصر متناظر با انسان اندوهگین و گریان، خاک وطـن متنـاظر 
های او، آب نیل متناظر با اشک، رودخانه متناظر بـا مجـرای اشـک و سـواحل  با گونه
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شود در نظـر  ها منتهی می داننیل متناظر با اندوه و غربتی که رودخانه در مسیر خود ب
چنین بـا توجـه بـه سـطرهای پایـانی، دوران تـاریخی متنـاظر بـا  گرفته شده است. هم

های زندگی، پایداری کردن  های عمر، مشکلات سیاسی جامعه متناظر با سختی سال
و مبارزه با مشکلات متناظر با زنده بودن و افراد ملت متناظر با فرزندان است. در ایـن 

ماننـد نمونـه قبـل از نـوع طرحـواره » ینکسـر الحنـین .. فـی قلبهـا«نیز عبارت مقطع 
حجمی است که قلب متناظر با ظرفی در نظر گرفته شـده اسـت کـه حـس دلتنگـی و 

  باشد.    احساس غربت به مثابه مظروف آن می

  تصویر رمزی ۲-۲-۳
رفتـه در  ساختار استعاری قصیده موجب شده تا سایر شگردهای فنی و هنری بـه کـار

شعر پیرامون قالب کلـی آن در جهـت ارتقـای بیـان ادبـی در بافـت و سـاختمان شـعر 
حضور پیدا کننـد. در ایـن میـان، اسـتفاده از رمزهـای متعـددی کـه دنقـل در ترسـیم 

ای بارز  برد موجب شده تا عنصر تصویر به گونه ها بهره می مفاهیم مورد نظر خود از آن
های رمـزی خـود  د پیدا کنـد. دنقـل در تصـویرپردازیو برجسته در ساحت قصیده نمو

هـا  ای که بر پایـه آن های تاریخی و یا اسطوره کند و از میان شخصیت موفق عمل می
گزینـد کـه بـه بهتـرین وجـه  می هایی را بر نهد، شخصیت ماهیت تصاویر خود را بنا می

دنبــال  کننده تجربــه شـعری وی و اغراضــی هسـتند کــه او از سـرودن قصــیده ترسـیم
شناسی یک شـاعر  های زیبایی أمل به این حقیقت دست یافته بود که دیدگاه«کند.  می

گوید: هنگامی که حضور خود را در  های اجتماعی او جدا نیست. وی خود می از دیدگاه
جامعه روی   گسترده  خویشتن خویش به دامنه  محدود  احساس نمودم و از دایره  جامعه

های فنـی و هنـری  ام را در برگرفت، گزینش شـیوه تمام زندگی آوردم، اولین چیزی که
های جامعـه دفـاع  هـا احسـاس خـویش را بیـان دارم و یـا از دغدغـه آن  بود تا بواسـطه

  )١٥٨-١٥٧م:٢٠٠٤(الدوسری،». نمایم
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سـازند از نـوع رمـز  رمزهایی که ماهیت تصـاویر بـه کـار رفتـه در شـعر دنقـل را می
های معنایی نهفته در پس  ی است که شاعر با توجه دلالتای و رمزهای تاریخ اسطوره

آفریند و بـه نـوعی بـه فراخـوانی  ها تصاویری منطبق با حال جامعه معاصر خود می آن
پردازد. در ادامه به تصاویر به کار رفته در شـعر  تاریخ گذشته عرب در متن شعر خود می

  دنقل اشاره خواهد شد:

  ای  رمز اسطوره -الف
  ةُ ...السبعة، یا طیب بوابكِ فها علی أ

 یا طیبة الأسماء :                       
  ، یُقْعَی أبو الهولِ 

 الأعداء  وتُقعی أمةُ 
  ...والرغبة  مجنونة الأنیابِ 

 قربة  ... من دماء أبنائك قربةً  تشربُ 
  ...الأرض بساطا  يف أطفالكِ  تفرشُ 

  للمدرعات والأحذیة الصلبة                         
  )٣١٦تا:  (دنقل، بی                                                           

در تصــویر فــوق، دنقــل در قالــب اســطوره ابوالهــول تصــویری از حضــور دشــمن و 
کند. ابوالهول در اساطیر یونان باستان  های شهر را ترسیم می ها را بر دروازه استقرار آن

ای زنانه و پیکری مانند شیر دارد که به دلیل خطایی که از  بالداری است که چهره غول
سوی پادشاه تب و پدر اودیپ سر زد، از طرف الهه ازدواج جهت مجازات مردمـان تـب 
بدانجا فرستاده شد. ابوالهول نیز به آنجا رفت و بر دروازه شهر تب بر فراز تخته سـنگی 

پرسـید و اگـر کسـی پاسـخ درسـت  از مردمان تب می نشست و  معمای معروف خود را
بلعیـد. تنهـا کسـی کـه توانسـت پاسـخ  کشت و می درنگ او را می داد، ابوالهول بی نمی
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صحیح به معمای ابوالهول دهد، اودیپ بود که ابوالهول با شنیدن پاسخ معما خود را از 
از شرّ وی رهـایی بالای تخته سنگ به زیر افکند و کشته شد و شهر تب و مردمان آن 

یافتند. در واقع پاسخ صـحیح معمـا قـرین بـا مـرگ محتـوم ابوالهـول بـود. (اسـمیت، 
٧٣-٧٢: ١٣٨٧(  

، مصر است کـه سـپاه دشـمن ماننـد »طیبة الأسماء«در مقطع یاد شده مقصود از 
آشامی  کشاند و مانند خون های آن نشسته و مردم را به کام مرگ می ابوالهول بر دروازه

گستراند کـه  گناه بر روی زمین فرشی می بلعد و از پیکر کودکان بی وطن را میسربازان 
ای  شود. دنقل در قالب رمـز اسـطوره های آهنین آن لگدمال می ها و کفش در زیر گام

دهد کـه بـا قتـل عـام  ابوالهول، تصویری از حضور دشمن و رفتار ددمنشانه او ارائه می
دنقل در مقطع «سازند.  داغدیده را دو چندان می سربازان و مدافعان وطن، رنج مادران

زند و در قالب اسطوره یاد شده به طور ضـمنی  های تورات می یاد شده گریزی به آموزه
کنـد و بـا تغییـر در دلالـت رمـزی آن معنـای  یهودیان اشـاره می ٣به قربانی عید فصح

وطـن مصـری  همکند. بـه تعبیـر دنقـل قربـانی روز عیـد یهـود  جدیدی را وارد شعر می
های  گردد و خون آن قربانی که بر آستانه خانه اوست که به جای برّۀ عید فصح فدا می

  ) ٣١م: ١٩٥٥(فوزی، ». شود، خون شهید مصری است اسرائیل مالیده می بنی

  رمزهای ادبی و تاریخی  -ب
  العذبةُ  الصغیرةُ  والطفلةُ  ...

 البیضاء  »طیارتها« -فوق البیت - طلقُ تُ 
 الإنشاء  کراسةِ  يب فری تکتُ کیف تُ 

 واللعبة ؟  ...عن بیتها المهدوم فوق الأب 
 ة بَّ نکَ فناء البیت مُ  يتظل ف يالت يوأم

 الرثاء  العینین ، مسترسلةَ  مقروحةَ 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۲  
 227 أمل دنقل» لا وقت للبکاء«شناسانه در قصیده نقد و بررسی معیارهای زیبایی

  علی التربة :  ودِ بالعُ  تنکثُ 
 ها : الخنساء رأیتُ 

 الصحراء  يترثی شبابها المستشهدین ف
 ها : أسماء رأیتُ 
 الکعبة،  يابنها المقتول ف يتبک
 ...ها : شجرة الدررأیتُ 
 (نجم الدین)  خلفها الباب علی جثمانِ  تردُّ 

  والسکین  ها علی الطعنةِ ق صدرَ لّ عَ تُ 
 )٣١٨تا:  بی (دنقل،                                                  

تـاریخی های ادبـی و  گیـری از شخصـیت در این بخـش از قصـیده، دنقـل بـا بهره
کنده از احساس را در برابر دیدگان مخاطب مجسم می سازد و در قالـب آن،  تصویری آ

کند. دنقل هنرمندانه دست  پایان آنان را بازگو می رنج مادران شهید و اندوه فراوان و بی
زند و از آن بار عاطفی و معنایی نهفته در ورای داستان  ها می به انتخاب این شخصیت

بـرد. در  و صبور عرب جهت ترسیم چهره مادران شهید مصری بهـره میاین زنان دلیر 
ها  اند و ویژگی الدر حلول یافته نگاه دنقل مادران شهید در کالبد خنساء، اسماء و شجره

و صفاتی را که در وجود این زنان عرب است و موجب شده تا در طول تاریخ بواسطه آن 
دهد. در ادبیات عربی خنساء، شاعر  سبت میآور و معروف گردند، به مادران شهید ن نام

قدمی بود کـه قبایـل و بزرگـان عـرب را بـه جنـگ و گـرفتن  جاهلی، زن با اراده و ثابت
دعوت کرد. دنقل با فراخـوانی ایـن شخصـیت » معاویه و صخر«انتقام خون برادرانش 

جهت بیان تجربـه خـویش کـه در دوره معاصـر و در پـی  -که رمز صبر است  -عربی 
خواهد از  های شهدا می کست حزیران با آن مواجه شد بهره برده و از مردم و خانوادهش

تابی دست بردارند. خنساء در شـعر دنقـل رمـز همـه زنـانی اسـت کـه بـرای  گریه و بی
 -بـه ویـژه در صـحرای نقـب  -جوانان شهید خود، خـواه بـرادر یـا همسـر یـا رزمنـده 
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نـد؛ بـا ایـن همـه شـاعر آنـان را بـه پایـداری و کن سرایی کـرده و گریـه و زاری می مرثیه
  )١١١-١١٠م: ٢٠١٨کند. (مشیر حمد،  مقاومت دعوت می

شـوند،  همچنین دنقل به دلیل حجم اندوه بالایی کـه مـادران شـهید متحمـل می
که پسرش عبدالله بـن زبیـر  -بکر  افزون بر خنساء از قالب شخصیت اسماء، دختر ابو

از رنج و دردی که این  -های کعبه آویزان شد بر پردهبه دست حجاج کشته و جسد وی 
گویـد.  اند سـخن می مادران همچون اسماء با دیدن پیکر عزیزان خـود متحمـل شـده
» شـجرة الـدر«کنـد  شخصیت تاریخی دیگری که دنقـل از قالـب آن تصویرسـازی می

آخرین ملکه ایوبیان و بانوی شجاع و با تدبیر عرب اسـت کـه پـس از فـوت همسـرش 
شـرایط  های صلیبی با تسـلط بـر اوضـاع و در بحبوحه جنگ» الدین ایوب صالح نجم«

میـان اتحـاد بـیم آن را داشـت کـه در صحنه حاضر شد. وی درنگ  بی ،آشفته و ناآرام
به  ای را و فرستاده مرگ همسرش را پنهان کرد از بین برود. به همین جهت مسلمانان

به سر  حصن کیفاتنها کسی که در قید حیات بود و در  -شاه توران، خود نزد پسر بزرگ
و اداره حکومـت  دسریعاً به مصر بازگرد تاو از وی درخواست کرد  روانه ساخت -برد می

همکـاری وزیـر الدر بـا  بـه مصـر، شـجره تورانشـاهرسـیدن زمـان تـا . را برعهده بگیـرد
  ) ٣٦٠-٣٥٩: ١٣٨٠. (طقوش، اداره امور را بر عهده گرفتشخصا فخرالدین یوسف 

خواهد که همچون او در برابر  دنقل با تشبیه مادران شهید به شجره الدر از آنان می
دشمن قد علم کنند و اجازه ندهند که حزن و اندوه از دست دادن عزیزانشان آنان را از 

ابر دشمن عاجر و ناتوان گرداند. تصـویری کـه دنقـل بـا کمـک ایـن پای درآورد و در بر 
گذارد، تصویری از اسـتقامت  های ادبی و تاریخی در شعر خود به نمایش می شخصیت

  زنان و هوشمندانه عمل کردن آنان در برابر هجمه دشمن است. 
اندوهی که گریبانگیر جامعه مصر به واسطه کشـته شـدن فرزنـدان وطـن و مـرگ 

فرساسـت. امـا  ناصر شده است، برای دولت و ملت مصر بسـیار سـنگین و طاقتعبدال
دنقل با سرودن این قصیده بر آن است تا روحیه از دست رفتـه مـردم را احیـا کنـد و از 
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های دلاور مـردم را  هـا و نیـز از قالـب شخصـیت طریق یادآوری گذشته با شـکوه عرب
ود همـۀ آن انـدوهی کـه روح و قلـب خیزش و پایداری فراخواند. بر این اسـاس بـا وجـ

هـای منصـوره و  ها در جنگ شاعر را در برگرفته، با بازگو کردن فتوحات و پیروزی عرب
  سراید:     حطین در صدد روحیه دادن به ملت مصر است و چنین می

 … والعشرین  الثامنِ  لقد رأیت لیلةَ 
 ن:من سبتمبر الحزی                        

  شعبی الجریح  هتاف يف رأیتُ 
 )رأیت خلف الصورة(

 یا منصورة، …  وجهكِ 
 صبیح  یدیْ  يلویس التاسع المأسور ف وجهَ 

. .   . .   . .   . .   . .  
 فی صبیحة الأول من تشرین  رأیتُ 

 یا حطین  ...جندك 
  ،  یبکونَ 

 … لا یدرون                        
 أن کل واحد من الماشین                       

   ! الدین صلاحُ … فیه 
 )٣٢١-٣٢٠تا:  (دنقل، بی                                   

در این مقطع که در واقع مقطع پایانی قصیده است، شاعر با یاری گرفتن از حوادث 
کند. شب بیست و هشتم سـپتامبر  تاریخی و شخصیت فاتحان عرب تصویرآفرینی می

رود. شبی که جمـال  ها در حافظه تاریخی ملت مصر به شمار می ترین شب تلخیکی از 
عبدالناصر پس از آخرین تلاش سازنده خود در راستای انعقاد قرارداد صلح میان اردن 

در منزل خویش بر اثر عارضه قلبی از دنیا رفت. مـرگ جمـال عبدالناصـر  ٤و فلسطین
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ان مصـری داشـت و حتـی در بسـیاری از تأثیر بسیار بدی بر روحیـه مـردم و روشـنفکر 
های دنقل نیز تأثیر منفی آن بازتاب داشته است. با این همه شـاعر در قصـیده  قصیده

بر آن است تا به ملت خود امید بدهد و همان گونـه کـه خـود اذعـان » لا وقت للبکاء«
ن رفـت«داشته است، بر آن بوده تا از قالب این قصـیده ایـن حقیقـت را بـازگو کنـد کـه 

فرمانده به معنای سقوط ملت نیسـت و بـار سـنگین حـزن و انـدوه و احسـاس از هـم 
های مردم عارض گشته است، بـا روحیـه ملتـی کـه  پاشیدگی و فروریختنی که بر جان
خوانی ندارد؛ چرا که فقدان فرمانده در میـدان جنـگ  خواهان مبارزه و قیام هستند هم

(حسـین، ». زان از بـین بـرود و نـابود شـودبه این معنی نیست که بایستی روحیه سـربا
  )  ١٧٧م: ٢٠١٨

کنـد،  بر این اساس تصویری کـه دنقـل در ایـن مقطـع از قصـیده خـود ترسـیم می
خـورده و مجـروح خـود،  مطابق با این هدف اوست. دنقل در پس فریادهای ملت زخم

هـا  بینـد کـه در آن های منصـوره و حطـین را می های مصریان در جنگی چهره پیروز
خورد و فرمانده آنان (لویی نهم) به  سپاه دشمن پس از نبردهای پی در پی شکست می

شــود و در اثــر  اســیر می» صــبیح المعظمــی«آیــد و در دســتان  اســارت ایوبیــان در می
الدین ایـوبی در جنـگ حطـین، بسـیاری از نیروهـای  های صـلاح ها و رشادت دلاوری

کـه مبتنـی بـر  -طریق رمزهای تـاریخی شوند. تصویری که دنقل از صلیبی کشته می
و » لــویی نهــم«های تــاریخی  و نیــز شخصــیت» منصــورة، حطــین«حــوادث تــاریخی 

  کند، تصویری از گذشته با شکوه مصر است. ترسیم می -است» صلاح الدین«
الدین ایوبی در شعر دنقل نماد قهرمان ملی، رمز اتحاد، مبـارزه و مقاومـت  صلاح 

ین در این شعر دنقل از نوع تصویر جزئـی اسـت. کـارکرد فعـل الد تصویر صلاح«است. 
(رأیت) بیانگر آن است که تصویر به کار رفته در کلام بر ضمیر درونی شاعر تکیـه دارد 

الدین در قصیده حضور عینـی و حقیقـی نـدارد، بلکـه فراخـوانی او در  و در واقع صلاح
فتـه دارد، از رهگـذر خیـال های تمـدنی و تـاریخی کـه در خـود نه قصیده با آن ویژگی
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شاعرانه صورت گرفته و این همان میراثی است که دنقل به طور ضمنی به منظـور بـه 
گاه نیست وارد قصیده نموده است تا به آنـان  حرکت واداشتن ملتی که به توانایی خود آ
القا کند که قادرند هر ناممکنی را ممکن سازند به شرط آن که افراد ملت به میراثی که 

ز گذشتگان به آنان رسیده ایمان داشته باشند و به این حقیقت پی ببرند که هر یک از ا
الدین دیگری هستند. همچنـین سـربازان نبـرد حطـین تصـویری کنـایی و  آنان صلاح

کند تا از خـلال یـادآوری گذشـته و  خورده است که شاعر تلاش می رمزی از ملت زخم
الدین  د و به همین جهت ترسیم چهره صـلاحمیرات تاریخی آن، همت آنان را برانگیز

  م)٢٠١٧در این قصیده انگیزه و علت حرکت در جهت تغییر و مقاومت است. (هندی، 
به طور کلی تصویرهای به کار رفته در شعر دنقل با مضمون و محتـوای کـلام وی 

های هنری و ادبی به کـار رفتـه در مـتن شـعری او در خـدمت  در ارتباط است و زیبایی
ام و معنای شعر است و در ساختار قصیده تنیده شده و صرفا کارکردی تزیینی ندارد؛ پی

هـر چنــد کـه حضــور ایـن تصــاویر زیبـایی شــعر وی را دو چنـدان ســاخته و بـر قــدرت 
  تأثیرگذاری کلام وی بر مخاطب افزوده است.

  حسامیزی -ج 
 ٥رد، حسـامیزییکی دیگر از شگردهایی که در خلق تصویرپردازی شـاعرانه کـاربرد دا

های ادبی اگر چه با هدف آرایش و زیباسازی متون توسط شاعران و ادیبان  است. آرایه
تـری را در بافتـار  شود، اما با توجه نوع عملکرد خود، کارکردهـای مهم به کار گرفته می

کلام و ساختار متـون شـعری بـر عهـده دارنـد و زمینـه را بـرای خلـق تصـاویر بـدیع و 
سازند. بدین طریق که بـا شکسـتن مرزهـای متعـارف و هنجارهـای  مینامتعارف مهیا 

زبانی عرصه را جهت غریب ساختن کلام شاعر و غافلگیری مخاطب همـوار نمـوده و 
کنند. این شگرد هنری بیش از همـه در متـون شـعری از  جنبه هنری آثار را تقویت می

یاد » پارادوکس گفتاری«وان توان از آن با عن بسامد بالایی برخوردار است و به نوعی می
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کرد و در واقع نوعی واکنش هنـری بـه تصـویرهای مرسـوم و تکـراری در شـعر اسـت. 
  )١٥٥م: ١٩٧٩(عبدالرحمن، 

گیرد. زیرا در  های معنایی جای می بر این اساس، حسامیزی در زمره هنجارگریزی
ها  نوهلۀ اول حاصل ارتباط غیر حقیقی حواس با محسوسات است که موجب خروج آ

شود و از جهت دیگر زمینـه را  از کاربردهای عادی و مشخص در قواعد زبان معیار می
کند. بدین جهت بـه نـوعی بـا  های هنری فراهم می برای پرورش تخیل و تصویرسازی

مایـۀ سـاختارهای  هایی از بن توان رگـه خورد و از این رهگذر می روابط مجازی پیوند می
ی از انواع حسامیزی یافت. تشبیه، استعاره، حسامیزی و استعاری و تشبیهی را در برخ

هایی متفاوت از یکدیگرند. اما جملگی یک  های ادبی اگر چه مقوله سایر عناصر و آرایه
سـازی و  کنند و آن هم برجسته هدف واحد را در متون ادبی اعم از شعر و نثر دنبال می

ورود به دنیایی جدید چیزهـایی را زدودن غبار عادت از برابر دیدگان مخاطب است تا با 
ــازگی دارد.  ــرای وی ت ــه ب ــد و بشــنود ک ــم دارد. یکــی «ببین ــامیزی دو نقــش مه حس

تغییرگرایی است؛ برای مثال شاعر در درک حس بویـایی تغییـر ایجـاد کـرده و آن را بـا 
کند و صداها را به رنگ تبـدیل و رنـگ را بـا  حس شنوایی یا لامسه یا چشایی درک می

کند و این تصاویر را از حالت طبیعی به حالت هنـری و ادبـی منتقـل  اس میصدا احس
». گرایی اسـت کـه وظیفـه ترکیـب دو حـس یـا بیشـتر را دارد کند و دیگری ترکیـب می

  )٨٢-٨١م: ٢٠٠٣(الموسی، 
دو نمونه حسامیزی در قالب همـاهنگی عمـودی کـه » لا وقت للبکاء«در قصیده 

است، بـه فراخـور مقتضـای کـلام شـاعر در » یحس -انتزاعی«حاصل ترکیب طرفین 
نشین حـس چشـایی  بافت شعر به کار رفته است. دنقل مفاهیم مجرد و انتزاعی را هم

هاسـت از  کند و با توجه به بار معنایی این واژگان عقلی، حسی را که متناسب بـا آن می
  گزیند: های مختلف بر می میان طعم

١(  
 المنسوج من حلاوة النصر ومن مرارة النکبة  العلمُ 
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 خیطاً من الحب .. وخیطین من الدماء 
 العلم المنسوج من خیام اللاجئین للعراء 

 للجنود :  وداع الأمهاتِ  ومن منادیلِ 
 ...الشاطئ الآخر  يف

  الثری  يلقی فمُ                               
٢ (  

  ن تبکین؟ تبکین؟ مَ 
  ...، وتحصدین  تشقینَ  -طول العمر  وأنتِ 
  الخیبة  مرارةَ 

  ...تبقین ، وتنجبین  -طول العمر  -وأنت 
   الحلبة يف ...فمقاتلین  ...مقاتلین 

  )             ٣١٧(همان:                           
  )                      ٣١٥تا:  (دنقل، بی                                            

حـلاوة: «واژگان » مرارة الخیبة«و » مرارة النکبة«، »حلاوة النصر«های  در ترکیب
نشـین مفـاهیم  که بـه حـوزه چشـایی اختصـاص دارد، هم» مرارة: تلخی«و » شیرینی

ار شـده و بـ» الخیبة: ناکـامی«و » النکبة: مصیبت، فاجعه«، »النصر: پیروزی«مجرد 
معنایی صفات حسی را به خود گرفته و پیروزی را به مفهومی مثبت و دلچسـب تبـدیل 

تصــویری از » الخیبــة«و » النکبــة«کــرده و بــا تســری دادن معنــای تلخــی بــه مفهــوم 
دهد. درسـت هماننـد احساسـی کـه  ناخوشایندی و ناگوار بودن این مفاهیم را ارائه می

  شود.   دچار میانسان به هنگام چشیدن طعم تلخی بدان 

  معیارهای زبانی -۳-۳
هنجـارگریزی «شگردها و معیارهای به کار رفته در متن قصیده در سطح زبانی در قالـب 

کـارکرد یافتـه » ادبـی بینامتنیت«و » نشانگان هنری«، »هنجارگریزی زمانی«، »سبکی
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اظ و واژگان زبان، الفاست. زبان شعر دنقل زبانی سهل ممتنع است. وی از میان خیل 
پیرایگـی و گـاه حتـی غیـر ادبـی بـودن  گزینـد کـه در عـین سـادگی و بی کلمـاتی را برمی
سو و هماهنگ با اغـراض شـعری وی اسـت و بـه  های معنایی تازه و هم آفریننده دلالت

گیــرد کــه موجــب انســجام  ای در تعامــل بــا ســایر ارکــان و اجــزاء کــلام او قــرار می گونــه
گردد. واژگانی که به تناسب موقعیتی خـود،  ری وی میهای شع ساختاری و بیانی قصیده

ترین گزینه جهت بـازگو کـردن  در بدنۀ شعر حضور دارند و از نظر معنایی و لفظی مناسب
اندیشه شخصی شاعر هستند و از توان تعبیری بالایی برخوردارند. در ادامه به معیارهـای 

   اخته خواهد شد.پرد» لا وقت للبکاء«زبانی به کار رفته در متن قصیده 

  هنجارگریزی سبکی -۱-۳-۳
گیرد، اسـتفاده  های زبان شاعران معاصر که دنقل هم در شمار آنان جای می از ویژگی

های شعری معاصر  از واژگان امروزی و حتی غیر ادبی در زبان شعری است. در قصیده
ن زنـدگی مرزهای بلاغت قدیم را پشت سر نهاده و بـا بـه کـارگیری زبـا نوپرداز شاعر«

شناسی از جمله انتقال دادن انفعالات و هیجانـاتی  های هنری و روان امروز و با انگیزه
که زبان ادبی قادر به القای آن نیست و نیز با هـدف بازگردانـدن روح زنـدگی بـه زبـان 

کنـد، از مسـیر سـنتی و همیشـگی  روزمره که کاربردهای رسمی زبـان از آن دوری می
ها و  همچنـین شـاعر معاصـر بـه اهمیـت واژه در نقـل تجربـه گیرد. بلاغت فاصله می

شـود پـی بـرده و هـر گـاه کـه ایـن  احساسات پس از اینکه وارد حوزه تجربه شعری می
شناختی  ابزارهای بیانی را در اختیار داشته باشد، در صورتی که منجر به غرضی زیبایی

  ) ١٢٧م: ٢٠٠٧(عبو، ». بندد ها را به کار می در ترسیم تصویرهای شعری شود، آن
زند؛ بـه  دنقل در قصیده یاد شده، هنرمندانه دست به گزینش و انتخاب واژگان می

ای که مخاطب در متن شعر وی حضور واژگان قدیمی و جدید را در کنار یکـدیگر  گونه
علـم: «بیند، بدون اینکه خللـی بـه معنـای شـعر وارد شـده باشـد. واژگـانی چـون:  می
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مقاتــل: «، »ها خیــام: خیمــه«، »قربــة: مشــک«، »ه، چــادرســرادق: خیمــ«، »پــرچم
ــو ــان امــروزی نظیــر » الطعنــة: خنجــر زدن«، »جنگج مــدرعات: «و در کنــار واژگ
: دفتـر کراسة الانشـاء«، »ها سفائن: کشتی«، »: هواپیماطیارة«، »های جنگی کشتی
، »ر: مـاه سـپتامبسـبتمبر«، »: فرنگـیفـرنجالإ«، »: چـاقوالسکین«، »الدلتا«، »انشا
و نیز واژگـانی کـه در دیـدگاه ناقـدان » : حیاط خانهفناء البیت«، »: ماه اکتوبرتشرین«

، »ها : کفشأحذیة«و  »: بینیالأنف« ،»: ریهالرئة«خاصیت ادبی بودن را ندارند، مانند: 
بسـاط: «و » خـیط: نـخ«، »ها منادیـل: دسـتمال«، »الدود: کرم«، »ها الماشین: پیاده«

توان چنـین گفـت کـه در  اند. در واقع می جایگاه مناسب خود به کار رفتهدر » گلیم، فرش
ای که شاعر میان گذشته و حال جامعـه عـرب انجـام داده،  بافت قصیدۀ مذکور، مقایسه

در سطح زبان شعر نیز بارز و مشهود اسـت و حضـور ایـن گونـه از واژگـان در مـتن شـعر 
ن شعر میـان گذشـته و حـال در نوسـان تر جلوه داده است. زبا فضای مقایسه را ملموس

توان آشکارا از نوع واژگان شاعر دریافت؛ گویی که همه چیـز در شـعر از  است و این را می
ها و مفاهیم، منطبق با هدف دنقل از سـرودن ایـن  واژگان و الفاظ گرفته تا تصویرپردازی
از جملـه » بمجنونـة الأنیـا«و » منادیـل وداع«هـای  شعر است. افزون بـر ایـن، ترکیب

   گیرد. های تازه در بافت شعر است که در زمره هنجارگریزی واژگانی جای می ترکیب

  نشانگان هنری  ۲-۳-۳
های خاص خود را دارد و کشف رمزگان هنـری  شناسی در عرصه ادبیات، ویژگی نشانه

گیـرد.  ها عمـدتاً براسـاس معیارهـای ادبـی صـورت می های معنایی آن و تفسیر دلالت
هایی معنـایی هسـتند؛  های آوایی زبانِ عادی، نشـانه های شعر در مقابل نشانه هنشان«

های به کار رفته در آن از مـدلول عـادی  گریز است و نشانه چرا که اصولا شعر مصداق
های قابل آفرینش هستند که شـعریت شـعر  روند و در واقع همین مدلول خود فراتر می
  )٣٢ :١٣٨٦شناس،  (حق». کنند را تضمین می
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های نمادین در بافـت شـعر  در قصیده حاضر نشانگان هنری عمدتاً در قالب نشانه
هایی هستند که بـه تقویـت معنـا و  ها دربردانده دلالت حضور دارند. این دسته از نشانه

مقصود مورد نظر شاعر کمک شایانی نموده است. خوانش قصیده یاد شـده و شـریک 
های مختلـف معنـایی و زبـانی  اکـاوی در لایـهشدن با تجربه شعری شاعر، مسـتلزم و 

قصیده است. از این رو مخاطب شعر معاصر صرفاً یک خوانندۀ محض نیست و وظیفه 
های نمـادین و  تأمل در کارکردهای ضمنی و کنایی، اکتشاف رمزگـان هنـری و نشـانه

مایـه شـعر  ها را دارد تـا بتوانـد برداشـت صـحیحی از مضـمون و درون رمزگشایی از آن
هـای مختلـف  های ادبـی در بخش نشـانه» لا وقـت للبکـاء«داشته باشد. در قصـیده 

  شود: ها اشاره می قصیده پراکنده شده است که در ادامه بدان
  لا وقت للبکاء 

 العزاء  علی سرادقِ  ... هُ ینَ سِ کِّ نَ تُ  يالذ فالعلمُ 
 الشاطئ الآخر ،  يف سٌ نکَّ مُ 

 ...والأبناء                                    
  ،»تبة«علی  ...یقیموه  يستشهدون کیُ 

 المنسوج من حلاوة النصر ومن مرارة النکبة  العلمُ 
 وخیطین من الدماء  ...خیطاً من الحب 

 العلم المنسوج من خیام اللاجئین للعراء 
 للجنود :  وداع الأمهاتِ  ومن منادیلِ 

 ...الشاطئ الآخر  يف
  الثری  يلقی فمُ                                       

  )٣١٥تا:  (دنقل، بی                                                
های به کار رفته در متن شعر، دلالت بر شکست و مفاهیم  در مقطع یاد شده نشانه

نشانه حزن و اندوه اسـت. کـارکرد » بکاء: گریه«را دارد. در سطر اول واژه   مرتبط با آن
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هـا و  ر ابتدای قصیده بیانگر آن است که شعر ماهیتی دراماتیک دارد. عبارتاین نشانه د
آلـود قصـیده اسـت.  واژگانی که در این مقطع از شعر به کار رفته، متناسب با فضای حزن

سینه«های  عبارت به مناسـبت درگذشـت جمـال  –نشانه عزای عمومی » العلم الذي تنکِّ
س«و  - عبدالناصر نشـین شـده بـا آن (فـي الشـاطیء  جه با واژگـان همبا تو» العلم المنکَّ

  ٦است. - در جنگ حزیران - الآخر و ملقی في الثری) نشانه تسلیم و شکست
ــة«واژه  واقــع در صــحرای » تبّــة الشــجرة«نشــانه مصــر اســت و مقصــود از آن » تبَّ

سیناست که در اثر شکست ژوئن به تصرف اشغالگران صهیونیسـت درآمـد. همچنـین 
نشانه کثرت اسـت؛ بـدین » الأبناء، خیطین، خیام، منادیل و جنود«گان جمع آمدن واژ 

اند و آوارگان بسـیاری بـر  معنا که در جنگ یاد شده بسیاری از جوانان عرب کشته شده
نیز که عبارت » افتادن پرچم روی خاک«اند.  جای مانده و مادران بسیاری داغدار شده

شکسـت اسـت. بـا ایـن همـه، در میـان بـر آن دلالـت دارد نشـانه » ملقی فی الثـری«
گاهانه سخن خود را با جمله نشانه کند تا از بار  ای آغاز می های منفی، دنقل عامدانه و آ

نشـانه آن » لا وقت للبکـاء: زمـان گریـه نیسـت«سنگین غصه و اندوه بکاهد. عبارت 
ود خواهد از غم و اندوه و تأثیرات منفی آن بـر روحیـه مخاطبـان خـ است که شاعر می

کند تا شنوندگان را متوجـه و  بکاهد. به همین جهت سخن خود را با این جمله آغاز می
مشتاق شنیدن ادامه کلام خود سازد و به نـوعی در مقـاطع بعـد آنـان را تسـلی بدهـد. 

های مختلفی از ساختمان  های به کار رفته در بافت روایی شعر که در بخش دیگر نشانه
  های متضاد جای گرفته بدین قرار است: لب مجموعهقصیده پراکنده شده و در قا

  هایی که دلالت بر غم و شادی دارد: نشانه -الف
های بـه کـار رفتـه در  مایه قصیده بسیاری از واژگان و ترکیب به فراخور موضوع و درون

آن دلالت بر حزن و اندوه دارد و بسامد واژگانی کـه بـار منفـی دارنـد، بـیش از واژگـان 
که  -آلود را  مثبت در بافت شعر است. کارکرد این دسته از واژگان فضایی غمبار و حزن
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سـرادق  «ترسـیم نمـوده اسـت. واژگـانی چـون:  -اسـت  گویای وضعیت کنونی مصـر
: تلخـی مرارة النکبـة«، »افراشته : پرچم نیمهالعلم المنکس«، »های عزا : خیمهالعزاء

های  : دسـتمالمنادیـل وداع«، »: آوارگـاناللاجئـین«، »ها : خونالدماء«، »مصیبت
مان مجروح و : چشمقروحة العینین«، »: دلتنگیحنین«، »گریند : میتبکین«، »وداع
: یبکـون«، »: غربتالغربة«، »ها : اشکدموع«، »گر : نوحهمسترسلة الرثاء«، »زخمی
با این همه برخی از واژگان و الفاظ به کار رفته در کـلام، نشـانه امیـدواری ». گریند می

شاعر و چشم دوختن به آینده روشن و روزهای شیرین است؛ اگر چه تعداد واژگانی که 
م مثبت داشته باشد، چندان نیست، اما در مقابل انبوه سیاهی و تلخی دلالت بر مفاهی

که جامعه مصر را در برگرفته، به مثابه روزنه امیدی است کـه آنـان را بـه فردایـی بهتـر 
، »الحـب: عشـق«، »: شـیرینی پیـروزیحلاوة النصـر«سازد. کلماتی چون  دلگرم می

، »المیمـون: مبـارک«، »: پیـروزالمنتصـر«، »تنجبـین: زادن«، »تبقین: زنده ماندن«
  ها و آغاز روزهای خوش است.  نوید بخش پایان یافتن غم» منصورة: پیروز«، »الأوج«

 هایی که دلالت به مصر/ فلسطین و اسرائیل دارد:  نشانه -ب

مصر را خطاب قرار داده و طبیعتاً بسـیاری از واژگـان و » لا وقت للبکاء«دنقل در قصیده 
، »طیبـه الأسـماء«ار رفته در قصیده دلالـت بـر آن دارد؛ از جملـه: حتی ضمیرهای به ک

نشانه مصر و واژگان » البلد المحزون«و » طور سینین«، »رایه العقاب«، »نیل«، »سیناء«
نشانه فلسطین اسـت. از آنجـا کـه دنقـل در شـعر خـود بـه » حائط المبکی«و » الزیتون«

ژگان و نمادهای به کار رفته در مـتن شـعر واقعه شکست ژوئن نیز اشاره دارد، برخی از وا
  ». عبریة الأسماء«، »امة الاعداء«، »ابوالهول«دلالت بر اسرائیل دارد؛ مانند: 

  هایی که دلالت بر پیروزی و شکست دارد: نشانه -ج
هـایی را در  کنـد و عبارت در مقطع زیر دنقل آینده روشنی را برای وطن خود ترسیم می

کننده رؤیای پیروزی در اندیشه دنقل است و دلالـت  رد که ترسیمب این مقطع به کار می
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هـای صـلیبی بـه  بر محقق شدن قطعی آن دارد. خـاطره شکسـت دشـمنان در جنگ
کننـده اسـتقامت و پایـداری در  دست فرماندهان و فاتحان مصری بـرای دنقـل تداعی

ها  کرار این پیروزیبرابر دشمن و مبارزه در راه آزادی است و بیانگر آن است که وی به ت
از سوی ملت مصر امیدوار است و با یادآوری شکوه گذشته مصر بر آن است تـا روحیـه 
مبارزه و مقاومت را در وجود ملت خویش بیـدار سـازد. در مقطـع ذیـل کـارکرد افعـال و 

» سـقوط کـردن«و » فـرو افتـادن پـرچم«، »به زیر افتادن«، »غرق شدن«های  عبارت
  نشانه شکست است. 

بینـی  های اشغال شده را پیش نقل در رؤیای خود، آزاد شدن فلسطین و سرزمیند
بیند. سطرهای پایانی مقطع دلالت بر این  کند و پرچم مصر را برافراشته در اوج می می

 یهودیانترین مکان مذهبی  مقدس» دیوار ندبه«یا » حائط المبکی«رؤیای شاعر دارد. 

های  مانده قرار دارد. به باور یهودیان دیوار ندبه از آخرین باقی اورشلیماست که در شهر 
است که یهودیان برای دعـا و نیـایش  گاه اورشلیم پرستشو دومین  »هیکل سلیمان«

 (ص)پیامبرو معتقدند نامند  می» حائط البراق«این دیوار را مسلمانان روند.  بدانجا می

) در ٧٨-٧٦: ١٤٠٥این دیوار بسـته اسـت. (مقدسـی، به  معراجمرکب خود را در شب 
سـرزمین قـدس و فلسـطین اسـت و مقصـود شـاعر از نشانه » حائط المبکی«شعر دنقل 

ستاره داود است که بر روی پرچم اسرائیل نقش بسته و در اینجا نشانه اسـرائیل » نجمة«
نیز نشانه مصر است کـه شـکل عقـاب روی پـرچم آن نقـش بسـته » رایة العقاب«است. 

سـرائیل است. دنقل معتقد است که سرانجام سرزمین فلسطین آزاد خواهد شد و پـرچم ا
  دیوار ندبه به خاک افتاده و پرچم مصر بر بالای آن برافراشته خواهد شد.   از بالای

 الإفرنج  ها : سفائنَ یومَ  لقد رأیتُ 
 تغوص تحت الموج 

 الإفرنج  وملكَ 
 یغوص تحت السرج 
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 الإفرنج  ورایةَ 
  تغوص ، والأقدام تفری وجهها المعوج ، 

 المکنون :  أری فی غدكِ  -الآن –أنا ا وه . . 
  الوهج  صیفا کثیفَ 

 ناً ترتج دُ ومُ 
 ناً لم تنج فُ وسُ 

 إلی التراب  -فوق حائط المبکی -ونجمة تسقط 
  ورایة (العُقاب) 

  )ساطعة فی الأوج .. 
  )٣٢٠-٣١٩تا:  (دنقل، بی                              

  بینامتنیت ادبی - ۳-۳-۳
» لا وقـت للبکـاء«در شعر دنقل در قصیده  های بینامتنیت ادبی یکی از زیباترین جلوه

های متعـددی از دنقـل  تجلی یافته است. متون کهن و میراث ادبی گذشته در قصیده
متناسب با فحوای کلام وی حضور پیدا کرده است و أمل دنقل هنرمندانـه و بـدیع بـه 

کلام خود های تورات و انجیل در بافت  های قرآنی، متون ادبی و آموزه بازآفرینی داستان
هایی کـه از  های قرآن و نیز زوایـای پنهـان شخصـیت دنقل از محتوای قصه«پردازد.  می

گاهی کامل دارد؛ از این ها سخن می ن قالب آ گیری وی از قرآن کـریم بـه  رو الهام گوید، آ
بخشد که در سایر اقتباسات وی از جمله اقتباسات تـاریخی  شعرش ارزش و اعتباری می

   )٥٥- ٥٤م: ١٩٩٧(فخری عماره، ». شاهد آن نیستیم ای و یا اسطوره
های ساده و عینی منحصر نیست؛ بلکـه  استفاده دنقل از متون گذشته به اقتباس

های نهفته در متون غایب جهت بیان مفاهیم و اغراض شخصی خود  شاعر از ظرفیت
 هـای برد و تناسبات بسیار هماهنـگ و ظریفـی میـان عناصـر مـتن بـا ویژگی بهره می
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سـازد؛ بـه  محتوایی و ساختاری متون شـعری خـود بـه عنـوان مـتن حاضـر برقـرار می
گـردد و  ناپذیر بافت شـعر وی می های آن جزء جدایی ای که متن غایب و شاخصه گونه

شود. دنقل در انتخاب مـتن غایـب گـزینش شـده عمـل  در هیئتی یکپارچه عرضه می
هـای  متـون کهـن و دلالت کند و متناسب بـا مضـمون و موضـوع شـعر خـویش از می

برد. به همین جهت حضور متن غایب در ساختار شـعر  ها بهره می معنایی نهفته در آن
های وی شـده اسـت. بینامتنیـت  ساز انسجام ساختاری و معنـایی قصـیده دنقل زمینه

گر شـده و دنقـل بـه فراخـور  ادبی در قصیده یاد شده در هیئت تلمیح و تضـمین جلـوه
های تاریخی در قالب تلمیح بهره برده و هـم بـا تضـمین  م از داستانمایه شعر ه درون

  کردن آیات قرآن زیبایی شعر خود را دو چندان ساخته است.

  تلمیح -الف
 ة بَّ نکَ فناء البیت مُ  يتظل ف يالت يوأم

 الرثاء  العینین ، مسترسلةَ  مقروحةَ 
 علی التربة :  ودِ بالعُ  تنکثُ 

 ها : الخنساء رأیتُ 
 الصحراء  يشبابها المستشهدین ف يترث

 ها : أسماء رأیتُ 
 الکعبة ،  فيابنها المقتول  يتبک
  ...ها : شجرة الدررأیتُ 
 (نجم الدین)  خلفها الباب علی جثمانِ  تردُّ 

  والسکین ها علی الطعنةِ ق صدرَ لّ عَ تُ 
  )٣١٨تا:  (دنقل، بی                                              

پایان مادران شهید که فرزندانشان  در این مقطع از قصیده دنقل برای بیان حزن بی
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های تاریخی و داسـتان زنـدگی آنـان  اند، به شخصیت را در میدان جنگ از دست داده
سرایی برای بـرادران کشـته  زند. شهرت خنساء بیش از همه به جهت مرثیه گریزی می

دران شـهید یـادآور داسـتان زنـدگی تلـخ و سـرایی مـا شده خویش است. در واقـع نوحه
هـا بـوده  اندوهبار خنساء است که شـاهد از دسـت عزیـزان و نزدیکـان خـود در جنگ

های برجسته در تاریخ عرب به شمار  دختر ابوبکر نیز از دیگر شخصیت» اسماء«است. 
رود که در رخدادها و تحـولات سیاسـی عصـر خـود اثرگـذار بـوده اسـت. وی مـادر  می
شـد و سـرانجام توسـط  دار  است که مدتی زمامداری مکـه را عهـده» لله بن زبیرعبدا«

کـه  اسماء در دوره زمامداری فرزنـدش بـر مکـه، در حالی حجاج بن یوسف کشته شد.
تا واپسین لحظه عبدالله را بـر پایـداری در  حامی و مشاورعنوان به  ،زنی سالخورده بود

 از پـس حتی رماندهی حجاج بن یوسف ثقفیبرابر سپاهیان عبدالملک بن مروان به ف
عبداللــه در برابــر مــادرش در نمــود. امــا ســرانجام  تشــویق و ترغیــب می امــان، یــافتن

پـایین آورده  مـادرش. جسد عبدالله تنها به خواسته شد و مصلوب مسجدالحرام کشته
 ) شـجره٤٧٦تا:  (قرائتی، بی .نمود و تکفین فرزندشغسل به اقدم شد و اسماء خود، 

الدر نیز آخرین ملکه ایوبیان و زنی بـا تـدبیر و دورانـدیش بـود. وی در بحبوحـه جنـگ 
همسرش را از دست داد و به جهت حفظ روحیه سربازان و با خبر نشدن دشمن از این 

آورد و مخفیانه پیکر وی را در اتاقی  واقعه، جسد صالح ایوب را سوار بر مرکبی به قاهره 
  )٦-٥تا:  جایی منتشر نشود. (زیدان، بیگذاشت تا خبر فوت او در 

ها در توصـیف آنـان بـه کـار  جملاتی که دنقل به فراخور هر یک از این شخصـیت
ای دارد که هر یک از این زنان در دوران زنـدگی خـود  برد، اشاره به داستان و واقعه می

تحمـل  انگیـز اسـت، امـا گـواه تـاب و بار و غم اند. وقایعی که اگر چه اسف تجربه کرده
فراوان این زنان در ناگوارترین شرایط زندگی آنان بوده و دلالت بر روحیـه بـالا و قـدرت 

ها از زنان مصر و مادران  ایشان در تسلط بر اوضاع دارد. دنقل با یادآوری این شخصیت
الدر بـا وجـود ناملایمـات از پـای  خواهد تا همچون اسماء، خنسـاء و شـجره شهید می
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ســتقامت پیشــه ســازند. از منظــر روابــط بینــامتنی هــر یــک از ایــن نیفتــاده و صــبر و ا
ها در حکم متن غایب اسـت کـه در قالـب  های یاد شده و داستان زندگی آن شخصیت

  کارکرد یافته است.  -به عنوان متن حاضر –نفی کلی در متن شعر دنقل 

  تضمین -ب
 والتین والزیتون  ..) 

 ، وهذا البلد المحزون  نینَ یوطور س

 الإفرنج  ها : سفائنَ یومَ  لقد رأیتُ 

 تغوص تحت الموج 

 الإفرنج  وملكَ 

 یغوص تحت السرج 

  الإفرنج  ورایةَ 
  تغوص ، والأقدام تفری وجهها المعوج ، 

 المکنون :  أری فی غدكِ  - الآن –أنا ا وه  ...

  الوهج  صیفا کثیفَ 
 ناً ترتج دُ ومُ 

 ناً لم تنج فُ وسُ 

 إلی التراب  - المبکیفوق حائط  - ونجمة تسقط 

  ورایة (العُقاب) 
  ...)الأوج يساطعة ف

                   * * *  

  والتین والزیتون 
  المحزون  نین ، وهذا البلدِ یوطور س

   ...والعشرین الثامنِ  لقد رأیت لیلةَ 

 من سبتمبر الحزین :                         

  هتاف شعبی الجریح  يف رأیتُ 
 )رأیت خلف الصورة(

 یا منصورة،  ... وجهكِ 

 صبیح  یدیْ  يلویس التاسع المأسور ف وجهَ 

. .   . .   . .   . .   . .  
 صبیحة الأول من تشرین  يف رأیتُ 

 یا حطین  ...جندك 

  ،  یبکونَ 
 ...لا یدرون                        

 أن کل واحد من الماشین                       

   ! الدین صلاحُ  ...فیه

  )٣٢١-٣١٩تا:  (دنقل، بی
  



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۲  

 أمل دنقل» لا وقت للبکاء«شناسانه در قصیده نقد و بررسی معیارهای زیبایی

244   

لای کلام خـود از  های پایانی قصیده دنقل با تضمین آیات قرآنی در لابه در بخش
بـرد و بـه همـین جهـت بـا تغییـر در  بار معنایی آیات جهت بیان اغراض خود بهـره می

ساختار آیه و جایگزین کردن واژگان مورد نظر خود به جای الفاظ قرآنی مفهوم جدیدی 
هـایی کـه جامعـه  کامی کند. دنقل پـس از بیـان تلخ استفاده از زبان قرآن بازگو میرا با 

دهـد و خبـر از پیـروزی در  معاصر مصر شاهد آن بوده است، نویدی به مردم مصـر می
های به کـار رفتـه  دهد و با تضمین آیه قرآنی و تکرار قسم ای نه چندان دور را می آینده

دهد. نوع استفاده و حضور آیات  این پیروزی خبر میدر بافت آیه از محقق شدن قطعی 
به » البلد المحزون«قرآن در شعر دنقل بدیع و مبتکرانه است. دنقل با جایگزین کردن 

زند. این تغییر به ظاهر جزئـی بـا  زدایی دست می به نوعی آشنایی» البلد الأمین«جای 
چهـره انـدوهگین  های معنایی جدیدی در شعر وی همراه اسـت. نخسـت آنکـه دلالت

های متمادی در اثر جنگ و تجاوز روی آسـایش و  گذارد که سال مصر را به نمایش می
شادی را ندیده و همچنین به طور ضمنی و کنایی به مقـدس بـودن وطـن و سـرزمین 

نشـینی بـا واژگـان  در اثر هم» البلد المحزون«اشاره کند و به نوعی قصد داشته تا واژه 
های یـاد  ها برخوردار شود. افزون بر این جـواب قسـم از قداست آن قرآنی قرار گرفته و

  جوابی متناسب با غرض و محتوای کلام شاعر است. -در هر دو مقطع –شده 
آینده درخشان و سرآمدن دوران رنج و محنت مصر چندان در نظر دنقـل قطعـی و 

دوم هنگـامی  کند. بـار حتمی است که دو بار آیات یاد شده را در شعر خود تضمین می
شنود  است که در شب بیست و هشتم ماه سپتامبر خبر تلخ درگذشت عبدالناصر را می

بینی پیامدهای تلخ و ناگواری که جامعه مصر در پـی فـوت عبدالناصـر بـا آن  و با پیش
شود و نیز احساس سرخوردگی و ناکامی که در اثر ایـن واقعـه در روح و روان  مواجه می

شـود تـا مـردم را بـه پایـداری و صـبر و اسـتقامت  یـد، بـر آن میآ مردم مصـر پدیـد می
فراخواند. کارکرد آیات قرآن در پایان قصیده به نوعی جهت تثبیت و تقریر این مفـاهیم 

شود تا تأثیر کلام و پیام خـود  قسم با آیات قرآن می در ذهن مخاطبان است. دنقل هم
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رده بیفزاید. در مقطع پایانی، دنقل گویی ک را دوچندان سازد و بر قطعیت آنچه که پیش
های ملـت مصـر را در میـان  کند که چهره پیروزی با تضمین به آیات قرآن قسم یاد می

خیل حوادث تلخی که سرتاسر مصر را فراگرفته به چشم خود دیده است. حـوادثی کـه 
در تاریخ مصر با رشادت مردمان و فرمانـدهان مصـری پیروزهـای شـیرین و بزرگـی را 

تواند با مقاومت و  به همراه داشته است و در این دوره نیز می» شهر غمگین«ی این برا
دنقل در این قصیده ملت خویش «پایداری بار دیگر شکوه از دست رفته خود را بازیابد. 

خواند تا غبار شکست گذشته را از وجود خـویش بزداینـد و  را به خیزش و مبارزه فرا می
(سـلیمان، ». شـان آغـاز نماینـد بـه آزادی خـود و سرزمینجنبشی تـازه در راه رسـیدن 

  ) ١١٢-١١١م:٢٠٠٧
مِینِ » تین«با تأمل در ساختار سوره 

َ
یْتُونِ* وَطُورِ سِینِینَ *وَهَذَا الْبَلَدِ الأْ ینِ وَالزَّ ﴿وَالتِّ

حْسَنِ تَقْوِیمٍ﴾ 
َ
نسَانَ فِي أ ) و مقایسه آن با شعر دنقل مشخص ٤-١(تین/*لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

هـای معنـایی همـراه بـوده  شود که حضور متن قرآن در بافت شعر أمل بـا دگرگونی می
های شخصـی دنقـل  است؛ به ویژه در جواب قسم که مخاطب به حوزه افکار و اندیشه

شود. چنین عملکردی از سوی شـاعر بـا اغـراض مشخصـی صـورت گرفتـه و  وارد می
های سه بـاره موجـب تحریـک و ترغیـب  است؛ از جمله اینکه قسم یاد کردنهدفمند 

ای کـه خواننـده و  شـود؛ بـه گونـه مخاطبان جهت توجه و اهتمـام بـه ادامـه کـلام می
تر متوجـه آن مطلـب مهمـی شـوند کـه بـه  شنونده مترصد این هستند تا هر چه سـریع

های یـاد شـده بـه  قسم های متعددی خورده شده است. افزون بر این، خاطر آن قسم
نوعی دلالت بر اهمیت جواب قسـم دارد و بیـانگر آن اسـت کـه گوینـده قصـد دارد تـا 
سخنان و مطالب مهمی را بازگو کند. بر این اسـاس دنقـل از قالـب بیـانی آیـات الهـی 

برد و در عین حال با تغییراتی کـه در بافـت  جهت تأکید معنای مورد نظر خود بهره می
سـازد و بـر  کند زمینه برجسته شدن زبـان شـعر خـود را فـراهم می ال میروایی آیه اعم

افزاید. از منظر روابط بینامتنی تضمین به کار رفته در شعر دنقـل  زیبایی کلام خود می
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 -از نوع حوار است؛ چرا که حضور آیات در شعر دنقل در راستای مفاهیم مورد نظر وی
  است.دستخوش تغییر شده  -به ویژه در جواب قسم

  نتیجه گیری
شناسـانه  توان چنین گفت که معیارهـا و عناصـر زیبایی با توجه به آنچه که گذشت، می

در شعر امل دنقل متناسب بـا سـاختار شـعر در بافـت مـتن شـعری وی حضـور دارد و 
شناختی  ها و صنایع زیبایی افزون بر کارکرد اصلی خود که پیوند زدن زبان شعر با مؤلفه

ن شعر به درجه بیان ادبی است، در محتوا و مضمون شـعر دنقـل نیـز جهت ارتقای زبا
لا وقـت «تأثیرگذار است. انواع معیارهـای آوایـی، معنـایی و زبـانی در سـاختار قصـیده 

هـای  در بُعد بلاغی و معنایی قابل تأمـل و بررسـی اسـت. تمهیـدات و تکنیک» للبکاء
شـعری شـاعر قـرار گرفتـه و بـا مایـه و تجربـه  بلاغی در شعر یاد شده در خدمت درون

های ضمنی و معنایی اثر در ارتبـاط اسـت و بـدین جهـت در انسـجام سـاختاری و  لایه
  محتوایی شعر تأثیر بسزایی دارد. 

معیارهای آوایی در شعر دنقل با ابعاد موسیقایی کـلام در ارتبـاط اسـت و در قالـب 
لـق ایقـاع و موسـیقی درونـی های آوایی، واژگانی و نیز صنعت تـوازی در خ انواع توازن

هایی که در گذشته در حـوزه بـدیع  قصیده یاد شده نقش مؤثری دارد. در این میان آرایه
کنند و  تری پیدا می گرفتند، از جمله: تکرار، سجع، جناس و موازنه نقش مهم جای می

جدای از آرایش کلام، به عنـوان رکـن سـازنده موسـیقی نهـانی در خـدمت شـعر قـرار 
یابند و افزون بر آهنگین سـاختن  د و کارکردی متفاوت از کارکرد قدیم خود میگیرن می

کلام در تقویت معنای شعر نیز اثرگذارند. موسیقی درونی در شعر دنقل بر معانی تکیـه 
دارد و دامنه تأثیرگذاری آن بر اندیشه، احساسات و حواس مخاطب است؛ بـدین معنـا 

ا و مفهوم کلام را دریابـد و سـپس از موسـیقی آن که خواننده در وهله اول بایستی معن
  لذت ببرد.
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مایه قصـیده، شـاهد کـارکرد  در بحث معیارهای معنایی با توجه به مضمون و درون
ای هسـتیم. دنقـل بنـابر  های رمزی بر پایه رمزهای تـاریخی و اسـطوره تصویرپردازی

هـای مـورد  پیامها و رمزهای مناسبی را کـه دربردارنـده  تجربه شعری خود، شخصیت
هـا تصـویری از جامعـه معاصـر خـویش و چهـره  نظر وی اسـت برگزیـده و از قالـب آن

دهد. دنقل بـر آن اسـت تـا  اندوهناک مصر در پی درگذشت جمال عبدالناصر ارائه می
دارد و از اثرات تلخ از دست دادن رهبر جامعه بکاهد؛ از  روحیه امید را در مردم زنده نگه

الدین ایـوبی را کـه در  الدر و صـلاح ی چون خنساء، اسماء، شـجرههای این رو شخصیت
گزیند. متناسـب  تاریخ عرب اسوۀ صبر و مقاومت و نماد قهرمانی و رشادت است برمی

های سبکی و تضـمین  با نوع تصویرپردازی زبان شعری دنقل نیز با انواع هنجارگریزی
ارها و شگردهای ادبی و بلاغـی شود و به نوعی این دسته از معی و تلمیح درآمیخته می

سو و هماهنگ با تجربه  شود و هم در شعر وی با مضمون کلام شاعر در هم تنیده می
افزایـد. بـر ایـن  شعری وی علاوه بر زیبایی ساختاری بر زیبایی معنایی قصیده نیـز می

شناسـانه در شـعر دنقـل صـرفا جهـت تـزیین و  توان گفت که عناصر زیبایی اساس می
مایـه آن  لام به کار نرفته و عناصر بلاغی در قصیده یاد شده با مفاهیم و درونآرایش ک

  های نهفته در آن افزوده است.  پیوند ناگسستنی دارد و بر غنای شعر و پیام

  ها نوشت پی
۱ .Jan Mukarovsky  
) شـاعر، منتقـد، نویسـنده، مAlexander Pope)۱۶۸۸- ۱۷۴۴ الکساندر پـوپ . ۲

تـوان مثـال . میلادی است هجدهم ترین روشنفکران قرن ز پرآوازهو یکی ا طنزپرداز
در نقـد ادبـی، او را در زمـره پیشـروان نقـد ادبـی و مظهـر نئوکلاسیسـم  پـوپ  زدنـی

  .انگلیسی قرار داد
یکی از سه عید  د،که به عید فطیر نیز شهرت دار  (به عبری) سَحپِ فصح یا عید عید . ٣

بزرگ یهودیان سراسر جهان است که به مدت یک هفته تا هشت روز ادامه دارد. در 
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از بردگی و ظلم فرعون بـه کمـک حضـرت  »عبریان«آزاد شدن  به مناسبتاین روز 
 .شـود موسی (ع)، عبور از رودخانه نیل و همچنین آغاز فصل بهار جشن گرفتـه می

خروج قوم یهود از اسارت و بردگی در مصر اسـت. در  یادبود  این عید برای یهودیان،
 راطبق روایات در شب واقعه پسح، خون بره  و کنند ه قربانی مییهودیان برّ  ،این عید
 د.مالن میمنازل  ببر سر در 

های پایانی عمر عبدالناصر، شاهد درگیرهـای داخلـی میـان فـدائیان  . مصر در سال٤
هی ملک حسین بود. ایـن اختلافـات موجـب فلسطین و دولت اردن در زمان پادشا

های فراوان در کشورهای عربی گردید و در اثر آن، تعداد بسـیاری کشـته و  آشفتگی
یـاد » سـپتامبر سـیاه«ای کـه از وقـایع آن دوران بـا عنـوان  مجروح شدند؛ بـه گونـه

هـای جمـال عبدالناصـر، قـرارداد صـلحی میـان اردن و  شود. سرانجام با تلاش می
شـود. سـاعاتی پـس از پایـان اجـلاس،  م بسـته می١٩٧٠سـپتامبر  ٢٨در فلسطین 

عبدالناصر که در آن روزها چندان حال مساعدی نداشت، پس از بازگشت بـه منـزل 
رود. (برای مطالعه بیشتر به کتاب زندگی سیاسی ناصر  قلبی از دنیا می  بر اثر عارضه

 ترجمه محمد جواهرکلام رجوع شود).
۵ .Synaesthesia 
. مرسوم است که به هنگام درگذشت یک رهبر و اعلام عزای عمومی و یا رخ دادن یـک ۶

  آورند. سوم میله پایین می افراشته و به اندازه یک مصیبت ملی و قومی پرچم کشور را نیمه

  منابع
  قرآن کریم. -
فرهنـگ اسمیت، ژوئل، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمه شهلا بـرادران خسروشـاهی، تهـران:  -

  معاصر، روزبهان، چاپ دوم.
 الـذاکرة، حسین، محمد السید حسن، قصیدة (لا أبکیه) لأمل دنقل دراسة نقدیـة اسـلوبیة، مجلـة -

  م. ٢٠١٨، ١١العدد الجزائري، الشرقي الجنوب في والأدبي اللغوي التراث مخبر عن تصدر
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بیـات و علـوم انسـانی شناسـی شـعر، فصـلنامه علمـی پژوهشـی اد شناس، علی محمد، نشانه حق -
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Abstract 
 

A Critical Review of the Aesthetic Criteria in the 
Ode “la vaghta lelboqa” by Amal Donqol 

Samira Farahani * 
Shahriar Niazi** 
Abolhasan Amin moghadasi *** 
Hasan Meghyasi **** 
 

Modern poets express many of their poetic concepts in expressive 
formats and use rhetorical criteria, in such a way that without using 
literary Devices, their poetic meanings are crude and lack inductive 
power. Rhetorical elements in modern poetry, due to the nature of 
poetry, have passed the stage of classical rhetoric devices and arrays, 
and have been linked to the features and elements of contemporary 
literary criticism in the form of a set of criteria that interact with 
literary language and reflect in poets' works.  This paper attempts to 
probe the Aesthetic Criteria in the Ode La vaghta lelboqa (there is no 
time for crying) by Amal Donqol using the descriptive-analytic 
method. Criteria and rhetorical techniques in this poem are expressed 
in three levels: phonetic, semantic, and lexical, and in the form and 
content of the poem, it has artistic and semantic functions. Rhetorical 
elements in the text of Danqal’s poem are not only responsible for the 
arrangement of words and creating beauty, but also, they have 
semantic meanings appropriate to the content and semantic structures 
of the poem. They, Moreover, play an essential role in depicting the 
poetic experience and interpretation of his thoughts and emotions. 
 

Keywords: Aesthetic Criteria, New Arabic Poetry, Amal Donqol, 
Ode La vaghta lelboqa.  
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